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تحلیل روایت شناســانه داستان رستم و ســهراب در گذار از متن ادبی به 

متن تصویری بر مبنای الگوی ریخت شناسی پراپ

چکیده:

بستر‌اولیه‌داستان‌ها‌به‌طور‌معمول‌متن‌ادبی‌است.‌هنگامی‌که‌داستان‌توسط‌
یک‌نقاش‌ترســیم‌می‌شــود‌به‌خاطر‌محدودیت‌ها‌و‌امکاناتی‌کــه‌دارد،‌فقط‌
می‌تواند‌قسمتی‌از‌کل‌را‌بیان‌کند.‌پراپ‌داســتان‌ها‌را‌‌به‌تعدادی‌نقش‌ویژه‌و‌
نقش‌الگو‌تقسیم‌کرد‌و‌ساختار‌داستان‌را‌دســته‌بندی‌کرد،‌اکثرآن‌ها‌در‌همه‌
داســتان‌ها‌وجود‌دارند.‌در‌پژوهش‌پیش‌رو‌‌متن‌ادبی‌و‌نقاشی‌قهوه‌خانه‌ای‌از‌
داستان‌رستم‌و‌ســهراب،‌‌مورد‌‌بررسی‌قرار‌داده‌شــده،‌بسامد‌و‌ماهیت‌نقش‌
ویژه‌ها‌در‌هر‌دو‌مورد‌مقایســه‌‌قرار‌گرفته.‌روش‌پژوهش‌به‌شــیوه‌توصیفی-
تحلیلی‌و‌گردآوری‌مطالب‌به‌روش‌کتابخانه‌ای‌بوده‌اســت.‌داســتان‌رســتم‌
و‌سهراب‌از‌شاهنامه‌فردوسی‌یکی‌از‌داســتان‌های‌طولانی‌شاهنامه‌است‌و‌از‌
آن‌نگاره‌های‌زیادی‌رســم‌شده.‌نقاشی‌قهوه‌خانه‌ای‌ســعی‌در‌حفظ‌شاهنامه‌
خوانی‌و‌فرهنگ‌ملی‌داشته.‌نقاشی‌رستم‌و‌سهراب‌از‌منصور‌وفایی‌یکی‌از‌آثار‌
دهه‌های‌اخیر‌است‌که‌مرحله‌به‌مرحله‌داستان‌را‌در‌یک‌پرده‌به‌سبک‌نقاشی‌
قهوه‌خانه‌ای‌به‌نمایش‌گذاشته‌اســت.‌در‌این‌پژوهش‌هر‌دو‌متن‌مورد‌تحلیل‌
ســاختاری‌بر‌طبق‌الگوی‌پراپ‌قرار‌گرفت‌و‌این‌نتایج‌حاصل‌شد‌که‌در‌هر‌دو‌
تعداد‌زیادی‌از‌نقش‌ویژه‌های‌پراپی‌بــه‌کار‌رفته‌بود‌برخی‌در‌هر‌دو‌متن‌به‌کار‌
رفته‌و‌برخی‌فقط‌در‌یک‌متن.‌بنابراین‌ماهیت‌و‌بسامد‌هر‌نقش‌ویژه‌وابسته‌به‌

بستر‌مقصد‌است.
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 چکیده
از‌دیرباز‌ارتباط‌تنگاتنگی‌بین‌هنر‌و‌ادبیات‌وجود‌داشــته،‌
تا‌آنجا‌که‌حتی‌جنبش‌های‌هنری‌که‌بــه‌وجود‌آمده‌تمام‌
بســترهای‌هنری‌را‌درگیر‌خودکرده‌اســت،‌اگر‌ادبیات‌و‌
نقاشــی‌را‌فقط‌در‌نظر‌بگیریم،‌گاه‌جنبش‌های‌هنری‌ابتدا‌
از‌ادبیات‌شروع‌و‌سپس‌بر‌نقاشــی‌تاثیر‌می‌گذاشته‌و‌گاه‌
بالعکس‌بوده‌است،‌این‌خود‌گواهی‌بر‌ارتباط‌تنگاتنگ‌این‌
دو‌بســتر‌هنری‌با‌هم‌دارد.‌به‌غیــر‌از‌جنبش‌های‌هنری‌از‌
گذشته‌شاهد‌این‌هستیم‌که‌گاه‌برای‌متنی‌ادبی‌تصویری‌
کشیده‌شده‌اســت‌و‌گاه‌برای‌یک‌اثر‌تصویری‌قطعه‌شعر‌و‌
یا‌متنی‌ادبی‌نوشته‌شده‌است،‌معمولا‌بیشترین‌تاثیر‌را‌در‌
ادبیات‌روایی‌و‌تصاویری‌که‌برای‌کمــک‌به‌این‌روایتگری‌
خلق‌شــده‌اند‌می‌توان‌دید.‌در‌فرهنگ‌کهــن‌ایران‌زمین‌
نیز‌تصویرنگاری‌کتب،‌دیوارنگاری‌ها‌و‌حتی‌نقش‌و‌نقوش‌
روی‌سفالینه‌ها‌در‌بســیاری‌از‌موارد‌بازگو‌کننده‌متن‌ادبی‌
روایی‌است،‌و‌می‌توان‌گفت‌بیشــتر‌مواقع‌بستر‌اولیه‌متن‌
ادبی‌بوده‌و‌بســتر‌ثانویه‌نگاره‌یا‌تصویر‌و‌یــا‌حجاری‌بوده‌
است،‌البته‌این‌متن‌ادبی‌می‌تواند‌شامل‌تمثیل،‌موضوعات‌
روایی‌و....باشد؛‌بنابراین‌تبادلی‌پیوسته‌بین‌نقاشی‌و‌ادبیات‌
وجود‌داشته‌اســت.‌در‌مجموعه‌های‌به‌جا‌مانده‌از‌گذشته‌
شاهنامه‌فردوسی‌یکی‌از‌ارزشــمندترین‌آثار‌پارسی‌است‌
که‌خود‌تحت‌تاثیر‌خدای‌نامه‌ها‌و‌شاهنامه‌های‌قدیمی‌نر‌
بالاخص‌شاهنامه‌منصوری‌بوده‌است‌که‌شامل‌متون‌ادبی‌
روایی‌بسیار‌ارزشمند‌و‌فاخر‌است.‌از‌سوی‌دیگر‌نقاشی‌های‌
روایی‌که‌با‌توجه‌به‌این‌متون‌ترسیم‌شده‌اند،‌بسیار‌گسترده‌
هســتند‌و‌از‌نمونه-های‌موخر‌آن‌می‌توان‌به‌نقاشــی‌های‌
قهوه‌خانه‌ای‌که‌بیشــتر‌برای‌روایت‌داستان‌های‌شاهنامه‌
فردوســی‌در‌قهوه‌خانه‌ها‌و‌کمک‌به‌نقال‌داســتان‌رســم‌
می‌شده‌اند‌اشاره‌کرد.‌در‌متون‌ادبی‌امکان‌پرداختن‌به‌یک‌
موضوع‌با‌توجه‌به‌بستر‌ادبیات‌بســیار‌بیشتر‌است‌نسبت‌
به‌نقاشی،‌داستان‌ها‌و‌روایت‌های‌شاهنامه‌هر‌کدام‌به‌طور‌
معمول‌شامل‌چندین‌بخش‌در‌یک‌روایت‌است‌و‌نقاش‌به‌
ناچار‌و‌با‌توجه‌به‌بســتر‌نگاریدن‌و‌همچنین‌سبک‌و‌سیاق‌
هنر‌و‌مکتب‌هنری‌که‌در‌آن‌کار‌می‌کند‌نمی‌تواند‌همزمان‌
همه‌ی‌روایت‌را‌به‌تصویر‌بکشــد‌مگر‌اینکه‌بتوان‌برای‌هر‌
متن‌ادبی‌روایی‌چندین‌صفحــه‌در‌اختیار‌نگارگر‌قرار‌داد،‌
بنابراین‌نگارگر‌با‌توجــه‌به‌قوه‌ذوق،‌تکنیــک‌و‌محدوده‌
قراردادهای‌تصویرگری‌‌نــگاره‌ای‌را‌خلق‌می‌کند؛‌که‌البته‌
متن‌تصویری‌مــورد‌مطالعــه‌در‌این‌پژوهــش‌به‌صورت‌

همزمان‌قســمت‌های‌مختلــف‌داســتان‌را‌در‌یک‌صفحه‌
به‌نمایش‌گذاشته‌اســت.‌براین‌مبنا‌مطالعه‌میزان‌تطبیق‌
دو‌اثر‌یکی‌متن‌ادبی‌روایــی‌و‌دومی‌نگاره‌که‌روایت‌کننده‌
همان‌روایت‌یا‌بخشی‌از‌آن‌اســت‌و‌شناسایی‌وجوه‌افتراق‌
و‌تشــابه‌دو‌رســانه‌می‌تواند‌به‌تحلیل‌عمیق‌ترمخاطب‌را‌
رهنمون‌سازد؛‌که‌در‌آن‌ها‌علاوه‌بر‌توجه‌به‌بسترهای‌اولیه‌
و‌ثانویه‌که‌هــر‌کدام‌محدودیت‌هــا‌و‌قوانین‌خاص‌به‌خود‌
را‌دارد‌البته‌آثار‌اقتباســی،‌مورد‌بررسی‌محققین‌بسیاری‌
بوده‌اســت‌و‌به‌قول‌هاتچمن‌در‌بررســی‌این‌آثار:‌هدف‌و‌
انگیزه‌های‌خلق‌یک‌اثر‌اقتباســی‌را‌می‌توان‌در‌چند‌مقوله‌
شخصی،‌فرهنگی،‌زیبایی‌شــناختی‌و‌سیاسی‌ایدئولوژیک‌
طبقه‌بندی‌نموده)مقنی‌پورو‌چراغــی‌نظر،156:1۳96(.‌
در‌این‌پژوهش،‌ســیر‌تحول‌و‌تغییر‌روایی‌داستان)رستم‌و‌
سهراب(‌در‌فرایند‌ترجمان‌از‌آن‌با‌نگاره‌ای‌با‌همین‌مضمون‌
اثر‌منصور‌وفایی‌‌از‌نظر‌ساختاری‌بررسی‌شده‌است.‌در‌این‌
راه‌از‌نظریه‌روایت‌شناسانه‌پراپ‌کمک‌گرفته‌شده‌و‌تحلیل‌
بر‌اساس‌نظریه‌شناخته‌شده‌و‌اساســی‌پراپ‌انجام‌گرفته‌
است‌تا‌جنبه‌ای‌علمی‌بر‌تحلیل‌خود‌دهد.‌در‌این‌پژوهش‌
سعی‌بر‌این‌شده‌است‌که‌به‌این‌ســوالات‌پاسخ‌دهیم:‌چه‌
تعداد‌از‌نقش‌ویژه‌های‌پراپی‌در‌هر‌متن‌به‌کار‌رفته‌است؟‌
پر‌بسامدترین‌نقش‌ویژه‌در‌هر‌بستر‌کدام‌نقش‌ویژه‌ها‌بوده‌
است؟‌آیا‌در‌گذار‌از‌متن‌ادبی‌به‌متن‌تصویری‌نقش‌ویژه‌ها‌

ثابت‌مانده‌اند؟

روش پژوهش

ایــن‌پژوهــش‌بــه‌روش‌توصیفی-تحلیلــی‌و‌با‌شــیوه‌
تحلیل‌محتــوی‌کمی‌با‌تکیــه‌بر‌نظریه‌روایت‌شناســانه‌
و‌ســاختارگرایانه‌پراپ‌انجام‌شــده‌اســت.‌هدف‌پژوهش‌
شناخت‌و‌تحلیل‌نشــانه‌های‌تصویری‌در‌نگاره‌و‌مقایسه‌و‌
چگونگی‌ارتباط‌آن‌با‌متن‌روایی‌است.‌گردآوری‌مطالب‌به‌
روش‌کتابخانه‌ای‌بوده‌است.‌بستر‌مبدا،‌شعری‌از‌شاهنامه‌
فردوسی‌است‌بر‌پایه‌روایت‌گری‌از‌داستان‌رستم‌و‌سهراب‌
و‌بســتر‌مقصد،‌نگاره‌ای‌با‌همین‌مضمون‌از‌منصور‌وفایی‌
نقاش‌ســبک‌قهوه‌خانه‌ای‌اســت.‌در‌این‌پژوهش‌متغیر‌یا‌
واحد‌تحلیل،‌صحنه‌های‌داستان‌هســتند‌که‌خود‌شامل‌
موقعیت‌هــای‌زمانی‌و‌مکانــی‌متفاوت‌اســت.‌در‌مرحله‌
نخست‌پژوهش،‌نوع‌و‌فراوانی‌اجزای‌روایتی‌موجود‌در‌هر‌
یک‌از‌بسترها‌بر‌مبنای‌الگوی‌پراپ‌شناسایی‌می‌شود،‌بعد‌
از‌این‌مرحله،‌فراوانی‌همین‌اجزای‌روایتی‌در‌هر‌دو‌بســتر‌
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مورد‌تطبیق‌قرار‌می‌گیرد.

پیشینۀ پژوهش     

در‌مرور‌پیشــینه‌های‌مرتبط‌با‌این‌پژوهــش،‌پژوهش‌ها‌و‌
عناوین‌متنوعی‌به‌چشــم‌می‌خورد:‌مقنی‌پــور‌و‌چراغی‌
نظــر)1۳99(در‌مقالــه‌تحلیل‌روایــت‌شناســانه‌نگاره‌
گذرســیاوش‌از‌آتش‌در‌شــاهنامه‌طهماســبی،‌بر‌مبنای‌
الگوی‌پراپ‌بــه‌این‌نتیجه‌رســیدند‌کــه‌در‌روند‌ترجمه‌
از‌متن‌ادبــی‌به‌متن‌تصویری‌بر‌اســاس‌نقــش‌ویژه‌های‌
پراپ‌نیز‌برخی‌از‌نقــش‌ویژه‌ها‌ثابت‌و‌بعضــا‌دچار‌تغییر‌
شده‌اند‌و‌تعدادی‌نیز‌حذف‌شــده‌اند،‌در‌پژوهش‌دیگری‌از‌
طاهری)1۳90(‌مقایســه‌تحلیلی‌نگاره‌های‌شاهنامه‌شاه‌
طهماسب‌با‌شاهنامه‌فرهگستان‌هنر‌ایران‌نیز‌فقط‌تعدادی‌
از‌نگاره‌ها‌تحلیل‌شــده‌اســت،‌در‌مقاله‌دیگری‌از‌افهمی‌و‌
احمدیان‌)1۳94(نیز‌پیکره‌بنــدی‌و‌موضوع‌در‌نگاره‌های‌
ایرانی‌و‌بررسی‌نسخه‌نگاره‌های‌شاهنامه‌طهماسبی‌مورد‌
توجه‌قرار‌گرفته،‌محمودی‌کوهــی‌و‌حاتم‌پور)1۳96(‌نیز‌
ریخت‌شناســی‌قصه‌های‌عامیانه‌بختیاری‌بر‌اساس‌الگوی‌
ولادیمیر‌پراپ‌را‌مورد‌توجه‌قرار‌داده‌اند‌و‌نقش‌ویژه-های‌
پراپ‌را‌با‌داستان‌های‌عامیانه‌تطابق‌داده‌اند‌و‌به‌این‌نتیجه‌
رسیده‌اند‌که‌تعداد‌زیادی‌از‌این‌نقش‌ویژه‌ها‌قابل‌تطبیق‌با‌
این‌داستان‌ها‌هستند،‌رحیم‌زاده‌و‌ذباح)1400(‌نیز‌مطالعه‌
تطبیقی‌داســتان‌رزم‌کیخسرو‌و‌افراســیاب‌در‌نگاره‌های‌
شاهنامه‌بایسنغری‌و‌طهماســبی‌با‌رویکرد‌ساختارگرایانه‌
ولادمیر‌پراپ‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌داده‌اند‌که‌آنان‌نیز‌به‌نتایج‌
مشابهی‌دست‌یافته‌اند،‌از‌جمله‌این‌پژوهش‌ها‌هستند.‌اما‌
در‌بین‌پژوهش‌ها،‌پژوهشــی‌که‌متن‌ادبی‌روایی‌رســتم‌و‌
سهراب‌از‌شاهنامه‌فردوسی‌را‌با‌نگاره‌متناظرش‌اثر‌منصور‌
وفایی‌در‌ســبک‌قهوه‌خانه‌ای‌بر‌طبق‌الگــوی‌پراپ‌مورد‌

تحلیل‌ساختاری‌قرار‌داده‌باشد‌یافت‌نشد.

روش پژوهش 

قصه‌ها‌بــه‌عنوان‌ژانــری‌مهــم‌از‌ادبیات‌شــفاهی،‌آینه‌
باورها،‌آرزوهــا،‌روحیات،‌دانش‌و‌جهان‌بینی‌گذشــتگان‌
و‌بیانگــر‌بســیاری‌از‌ناگفتــه‌هــای‌زندگی‌آنان‌اســت‌
)ابراهیمی،7:1۳95(.‌پژوهشگران‌بسیاری‌در‌مورد‌ساختار‌
قصه‌ها‌تحقیق‌و‌پژوهش‌انجام‌داده‌اند‌که‌ولادیمیر‌پراپ‌از‌
مشهورترین‌آنهاست.‌پراپ‌در‌خصوص‌نظریه‌مشهور‌خود‌
یعنی‌ریخت‌شناســی‌قصه‌های‌پریان‌تلاش‌کرد‌تا‌پدیده‌

مورد‌بررســی‌خود‌را‌مانند‌یک‌کمیت‌قابــل‌اندازه‌گیری‌
در‌نظر‌بگیرد‌و‌جایگاه‌آن‌را‌در‌سیســتم‌تعیین‌کند.‌پراپ‌
طبقه‌بندی‌را‌مهم‌ترین‌و‌اولین‌مرحله‌مطالعه‌می‌داند،‌وی‌
گرایش‌خاصی‌به‌طبقه‌بندی‌کردن‌داشــت‌و‌دانش‌علوم‌
انسانی‌او‌تحت‌تسلط‌علوم‌طبیعی‌قرار‌داشت.‌به‌طوری‌که‌
خود‌او‌می‌نویســد:‌»من‌تخصص‌خود‌را‌به‌درستی‌انتخاب‌
نکردم،‌باید‌زیســت‌شناس‌می‌شــدم.‌من‌علاقه‌خاصی‌به‌
طبقه‌بندی‌کــردن‌و‌منظم‌نمودن‌دارم«‌)صادقی‌ســهل‌
آبادی،206:1۳96(.‌منتقد‌در‌این‌شیوه‌بی-آنکه‌به‌زندگی‌
مولف‌و‌باورهای‌او،‌چگونگی‌فهم‌خواننــده‌از‌اثر‌یا‌تآثیر‌و‌
تاثر‌متقابل‌جامعــه‌ومتن‌و‌نکاتی‌از‌این‌دســت‌توجه‌کند‌
صرفاٌ‌به‌ارزیابی‌ویژگی‌روایت‌مندی‌و‌توصیف‌ســازه‌های‌
روایی‌می‌پردازد‌)‌مختاری،185:1۳96(.‌پراپ‌با‌بررســی‌
داستان‌های‌پریان‌روســی‌آن‌ها‌را‌به‌سی‌و‌یک‌نقش‌واژه‌و‌
همچنین‌چند‌نقش‌واژه‌فرعی‌تقسیم‌بندی‌کرد‌)بازگشت،‌
پیروزی،‌اولین‌کار‌هبه-کننده،‌لحظه‌پیوند‌دهنده،‌پرس‌و‌
جو،‌نیرنگ،‌شر،‌رفع‌شر،‌کارسخت،‌انجام‌کار‌سخت،‌دعوی‌
دروغین‌قهرمان‌جعلی،‌واکنــش‌قهرمان،‌تصمیم‌قهرمان،‌
خبرگیری،‌پرس‌و‌جو،‌علامت‌گذاری،‌شناسایی،‌پادشاهی‌
قهرمان،‌پیروزی،‌مجازات،‌ازدواج،‌سرپیچی،‌قدغن،‌کمبود،‌
تعقیب،‌وضعیت‌اولیه،‌انتقال‌از‌سرزمینی‌به‌سرزمین‌دیگر،‌
رفتن‌و‌مبارزه‌که‌البته‌برای‌سهولت‌در‌کار‌در‌این‌پژوهش‌
بر‌حســب‌تصادف‌به‌هر‌کــدام‌از‌نقش‌واژه‌هــا‌یک‌حرف‌
لاتین‌اختصاص‌داده‌شده‌اســت(‌و‌همچنین‌افراد‌موجود‌
در‌داستان‌را‌به‌هفت‌شخصیت‌اصلی:‌قهرمان،‌شاهدخت،‌
بخشنده‌یا‌پیشگو،‌یاریگران،‌گســیل‌دارنده،‌ضد‌قهرمان‌و‌
قهرمان‌دروغین‌تقســیم‌بندی‌کرده‌است.‌روش‌ساختاری‌
به‌خودی‌خود‌هدف‌و‌غایت‌نیست‌بلکه‌یک‌آغاز‌است،‌باید‌
نتایج‌حاصل‌شده‌از‌این‌مطالعات‌را‌به‌جهان‌خارج‌از‌متن،‌
یعنی‌فرهنگ‌یا‌فرهنگ‌هایی‌که‌این‌متون‌در‌آن‌ها‌شــکل‌
گر‌فته‌اند‌پیوند‌داد.‌بدین‌ترتیب‌روش‌پراپ‌تنها‌گام‌نخست‌
اســت‌که‌البته‌فی‌النفســه‌گامی‌بزرگ‌محسوب‌می‌شود.‌

)حری،‌18:1۳87(
‌روش‌شناســی‌پراپ‌کمک‌می‌کند‌که‌از‌لحاظ‌ســاختاری‌
بتوان‌متن‌ادبی‌و‌تصویری‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌داده‌و‌در‌یک‌
چهارچوب‌علمی‌و‌شــناخته‌شــده‌قرار‌داد‌که‌به‌نتیجه‌به‌

دست‌آمده‌جنبه‌علمی‌می‌بخشد.

نقاشی قهوه خانه ای
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یک‌شاهکار‌نقاشی‌ایرانی‌بدون‌توجه‌به‌دوره‌ای‌که‌نگاره‌در‌
آن‌شکل‌گرفته‌است،‌نمایشگر‌یک‌احساس‌متعالی‌از‌دانش‌
طراحی‌و‌معرف‌شعور‌بسیار‌بالایی‌از‌کاربرد‌فرم‌و‌رنگ‌روی‌
یک‌سطح‌دوبعدی‌برای‌ایجاد‌یک‌ضرب‌آهنگ‌جامع‌است.‌
با‌وجود‌نفوذ‌شیوه‌های‌اروپایی‌از‌ســده‌یازدهم‌هجری‌به‌
این‌سو،‌به‌نظر‌نمی‌آید‌که‌نقاشــان‌ایرانی‌تمایلی‌به‌تجسم‌
فضای‌ســه‌بعدی‌روی‌ســطح‌دو‌بعدی‌از‌خــود‌بروز‌داده‌
باشند.‌شــاید‌که‌آن‌را‌عملی‌به‌دور‌از‌صداقت‌می‌پنداشته‌
اند.‌نهایتا،‌این‌هنر‌بسیار‌متعالی،‌بدون‌آنکه‌به‌حریم‌دنیای‌
محسوس‌وارد‌شــود،‌بیننده‌را‌مجذوب‌خود‌می‌کند.)کن‌

بای،‌14‌:1۳78(‌
مردم‌عادی‌کوچــه‌و‌خیابان‌در‌وقت‌های‌اســتراحت‌خود‌
در‌مکان‌هایی‌مانند‌قهوه‌خانه‌ها‌دور‌هم‌جمع‌می‌شــدند‌و‌
با‌نوشــیدن‌چای‌و‌قهوه‌و‌در‌مواردی‌هم‌کشیدن‌قلیان‌به‌
صحبت‌در‌مورد‌همه‌مسائل‌موجود‌می‌پرداختند‌به‌عبارتی‌
قهوه‌خانه‌ها‌نوعی‌پاتوق‌برای‌عامه‌مردم‌بوده‌اســت.‌پاتوق‌
یا‌محفل‌به‌لحاظ‌جامعه‌شــناختی‌به‌محل‌اجتماع‌عده‌ای‌
از‌افراد،‌منتقدان،‌ادیبان‌و‌روشــنفکران‌اطلاق‌می‌شود‌که‌
بدون‌وجــود‌آئین‌نامه‌و‌قواعد‌و‌قوانین،‌در‌حاشــیه‌حیات‌
رسمی‌جامعه‌به‌تشکیل‌اجتماعاتی‌اقدام‌کنند‌)آزادارمکی،‌
29:1۳90(‌نقاشــی‌قهوه‌خانه‌ای‌نیز‌تا‌حد‌زیادی‌نشــان‌
دهنده‌خصوصیات‌صمیمی‌و‌مردمی‌همین‌محافل‌اســت،‌
این‌سبک‌بســیاری‌از‌اصول‌موجود‌در‌نگارگری‌را‌حفظ‌و‌
به‌وســیله‌هنرمندان‌مکتب‌ندیده‌که‌از‌دل‌خود‌مردم‌سر‌
برآورده‌بودند‌ســبکی‌جدید‌و‌عامه‌پســند‌را‌خلق‌کرد‌که‌
به‌حفظ‌متون‌ادبی‌مانند‌شــاهنامه‌فردوسی‌کمک‌شایانی‌
کرد.‌با‌نقاشی‌قهوه‌خانه،‌هنر‌تصویر‌سازی‌توانست‌به‌میان‌
مردم‌عادی‌آمده‌و‌از‌انحصار‌طبقات‌اشــرافی‌جامعه‌خارج‌
شــود.‌به‌عبارت‌دیگر‌با‌این‌جریان‌بود‌که‌هنر‌نقاشی‌پس‌
از‌سده‌ها‌از‌درون‌کاخ‌ها‌و‌دربار‌و‌از‌درون‌کتاب‌های‌نفیس‌
و‌پر‌تجمل‌بیرون‌آمد‌و‌در‌دســترس‌مردم‌عادی‌قرارگرفت‌
)زارعــی‌و‌همــکاران،151:1۳97(.‌نقاشــی‌قهوه‌خانه‌ای‌
نوعی‌نقاشی‌روایی‌رنگ‌و‌روغنی‌بود‌با‌مضمون‌های‌رزمی،‌
مذهبی‌و‌بزمی‌که‌در‌دوران‌مشروطیت‌بر‌اساس‌سنت‌های‌
هنر‌مردمی‌و‌دینی‌با‌اثرپذیری‌از‌نقاشــی‌طبیعت‌گرایانه‌
مرسوم‌آن‌زمان‌به‌دست‌هنرمندانی‌مکتب‌ندیده‌پدیدآمد‌
)پاکبــاز،586:1۳8۳(.‌بنیان‌گذاران‌این‌ســبک‌نقاشــی‌
سنتی،‌حسین‌قوللر‌آغاسی‌و‌محمد‌مدبر‌هستند‌که‌پس‌از‌
ایشان،‌شاگردان‌آن‌ها‌این‌نهضت‌هنری‌را‌دنبال‌کردند.‌این‌

نوع‌نقاشی‌خاص‌نقاشانی‌است‌که‌اگر‌چه‌مکتب‌ندیده‌اند،‌
ولی‌توانسته‌اند‌با‌مهارت‌خاصی‌منظور‌خود‌را‌بیان‌کنند‌و‌
با‌آنچه‌که‌در‌ذهن‌داشتند‌نقاشی‌می‌کردند.‌منشاً‌ذهنیات‌
نقاش،‌دریافت‌هــای‌خالص‌او‌از‌محیــط‌زندگی‌اجتماعی‌
است‌و‌این‌پریمیتویسم‌حاکم‌بر‌ذهن‌جامعه‌است‌که‌مردم‌
می-خواهند،‌هنرمند‌نقاش‌نیز‌مهارتش‌و‌احساسات‌خالص‌
هنرمندانه‌اش‌و‌با‌اســتفاده‌از‌فنونی‌برای‌هر‌چه‌بیش‌تر‌و‌
بهتر‌ارائه‌دادن‌آنچه‌مردم‌طالبنــد‌تلاش‌می‌کند.‌بنابراین‌
این‌یک‌مکتب‌ملی‌و‌اجتماعی‌اســت‌و‌ویژگی‌های‌کاملا‌
ایرانی‌دارد‌و‌مستقیما‌از‌ذهن‌نقاش‌ایرانی‌و‌بدون‌استفاده‌
از‌مضامین‌خارجی‌و‌با‌شــیوه‌خاص‌خود‌که‌عدم‌پرداخت‌
دقیق‌به‌آناتومی‌وژرف‌نمایی‌اســت‌نشات‌می‌گیرد‌)زارعی‌
و‌همکاران،‌145:1۳97(.‌البته‌می‌توان‌گفت‌که‌این‌سبک‌
هنری‌در‌اواخر‌دوره‌قاجار‌و‌همزمان‌با‌نهضت‌مشــروطیت‌
به‌اوج‌خود‌نزدیک‌شــد‌)چلیپا‌و‌همــکاران،‌70‌:1۳90(.‌
اولین‌پرده‌نقاشی‌قهوه‌خانه‌ای‌در‌موزه‌آستان‌قدس‌رضوی‌
نگهداری‌می‌شود‌تا‌امروز،‌بســیاری‌سعی‌کردند‌این‌آثار‌را‌
تقلید‌و‌تکرار‌کنند.‌مثلا‌از‌یک‌پرده‌درویشــی‌چند‌نمونه‌
نقش‌زده‌شــده‌اســت.‌در‌واقع‌در‌زمینه‌های‌حماســی‌و‌
مذهبی‌هم‌این‌تکرار‌و‌تقلید‌دیده‌می‌شود.‌این‌هنر‌به‌حفظ‌
هویت‌ملی‌کمک‌های‌بســیاری‌کرده‌و‌متاسفانه‌رو‌به‌زوال‌
است.‌هنرمندان‌انگشت‌شــماری‌در‌این‌حیطه‌مشغول‌به‌
کار‌هستند.‌منصور‌وفایی‌عضو‌هیئت‌امنای‌بنیاد‌فردوسی‌
و‌از‌بازماندگان‌نقاشی‌قهوه‌خانه‌ای‌اســت.‌او‌در‌یک‌پرده‌
توانسته‌بسیاری‌از‌بخش‌های‌اصلی‌داستان‌رستم‌و‌سهراب‌

را‌به‌تصویر‌بکشد.

یافته‌های پژوهش

 نقــش و نقش ویژه‌ها در روایت فردوســی از داســتان رســتم و 

سهراب بر مبنای الگوی روایت شناسی پراپ

در‌اولین‌مرحله‌تحلیل،‌نقش‌و‌نقــش‌ویژه‌ها‌در‌متن‌ادبی‌
روایی‌رستم‌و‌سهراب‌در‌شــاهنامه‌فردوسی‌مورد‌بررسی‌
قرارگرفته‌شده‌)کل‌داستان‌خلاصه‌شده‌و‌برگرفته‌از‌سایت
‌‌www.wikishahnameh.comاســت‌که‌داستان‌اصلی‌از‌

شاهنامه‌فردوسی‌که‌به‌صورت‌شعر‌است‌را‌به‌نثر‌برگردانده‌
اســت(؛‌همچنین‌واحد‌تحلیل‌در‌این‌پژوهش‌صحنه‌های‌
داستان‌هستند‌که‌خود‌شامل‌موقعیت‌های‌زمانی‌و‌مکانی‌
متمایز‌همراه‌بــا‌نقش‌ها‌و‌نقش‌ویژه‌هــای‌مربوط‌به‌خود‌
هســتند.‌البته‌محوریت‌این‌نقش‌ها‌با‌دو‌شخصیت‌اصلی‌
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داستان‌رستم‌و‌سهراب‌اســت.‌در‌این‌مرحله،‌نوع‌و‌فراوانی‌
اجزای‌روایتی‌موجود‌بر‌مبنای‌الگوی‌ساختارگرایانه‌پراپ،‌
قسمت‌بندی‌شده‌است.‌البته‌تمام‌‌۳1مورد‌از‌مراحل‌پراپی‌
به‌کار‌نرفته‌اســت،‌اما‌برخی‌از‌مراحل‌چند‌بار‌تکرار‌شده‌
است.‌همچنین‌از‌میان‌نقش‌هایی‌که‌پراپ‌برای‌ساختار‌هر‌
داستانی‌قائل‌شده‌اســت،‌همه‌نقش‌ها‌در‌این‌روایت‌وجود‌
دارند.‌سپس‌به‌جمع‌بندی‌و‌بررســی‌نتیجه‌این‌تحلیل‌در‌

جدول‌‌2‌،1و‌۳پرداخته‌شده‌است.‌در‌متن‌ادبی‌و‌تصویری‌
این‌داســتان‌همه‌هفت‌شــخصیت‌وجود‌دارند:‌قهرمان»‌
رستم‌و‌سهراب«،‌شاهدخت»‌تهمینه«،‌بخشنده‌یا‌پیشگو»‌
شاه‌ســمنگان«،‌یاریگران»‌شــاه‌ســمنگان‌و...«،‌گسیل‌
دارنده»‌کیخســرو«،‌ضد‌قهرمان»‌افراسیاب،‌رهام،‌بارمان‌

و..«‌و‌قهرمان‌دروغین»افراسیاب،‌کیخسرو«.

)URL1( )جدول 1. تطبیق نقش ویژه‌های پراپ در متن ادبی کشته شدن سهراب به دست رستم )برگردان از شعر فردوسی در شاهنامه به نثر

روزی‌رستم‌برای‌شــکار‌به‌نزدیک‌توران‌رفت‌و‌به‌شکار‌گور‌مشــغول‌شد،‌پس‌از‌شکار‌و‌
خوردن‌شکار‌به‌خواب‌رفت.

اختصارشرحشماره عنوان پراپی 

هفت‌هشت‌تن‌از‌سواران‌ترك‌رخش‌را‌دیدند‌و‌او‌را‌دنبال‌کردند،‌رخش‌دو‌نفر‌از‌آنها‌را‌با‌
لگد‌از‌بین‌برد‌و‌در‌انتها‌اسیر‌شد.

رستم‌از‌خواب‌بیدار‌شد‌و‌به‌دنبال‌رخش‌گشت‌و‌پیاده‌به‌سمت‌سمنگان‌رفت‌تا‌او‌را‌بیابد.‌
وقتی‌به‌آنجا‌رسید‌به‌شاه‌سمنگان‌خبر‌دادند‌که‌رستم‌پیاده‌آمده‌و‌اسبش‌را‌گم‌کرده‌‌با‌

گرمی‌از‌او‌استقبال‌کرد.

رستم‌با‌عصبانیت‌گفت‌من‌رخش‌را‌اینجا‌گم‌کرده‌ام‌اگر‌بیابی‌پاداشت‌می‌دهم‌وگرنه‌سر‌
بزرگانت‌را‌خواهم‌برید.‌شــاه‌گفت‌خشمگین‌مشــو‌و‌مهمان‌من‌باش،‌رخش‌پنهان‌نمی‌

ماند‌و‌ما‌او‌را‌پیدا‌می‌کنیم.

شاه‌او‌را‌به‌کاخ‌برد‌و‌از‌او‌به‌خوبی‌پذیرایی‌کرد.‌

وقتی‌شب‌شد‌و‌همه‌خوابیدند‌شخصی‌با‌شمع‌خوشبو‌خرامان‌به‌بالین‌رستم‌آمد‌و‌پشت‌
سرش‌ماهرویی‌چون‌خورشــید‌تابان‌بود.‌رستم‌از‌دیدن‌او‌شــگفت‌زده‌شد‌و‌از‌او‌پرسید‌
نامت‌چیست؟‌و‌این‌موقع‌شب‌اینجا‌چه‌کاری‌داری؟‌دخترك‌پاسخ‌داد:‌من‌تهمینه‌دختر‌
شاه‌سمنگان‌هســتم.‌در‌بین‌شاهزادگان‌کسی‌همتای‌من‌نیســت.‌کسی‌تاکنون‌رخ‌مرا‌

ندیده‌و‌صدایم‌را‌نشنیده
من‌درباره‌شجاعت‌و‌جسارت‌تو‌زیاد‌شنیده‌ام‌و‌حالا‌تو‌را‌اینجا‌یافته‌ام.‌اگر‌تو‌بخواهی‌من‌
از‌آن‌تو‌هستم‌چون‌اولا‌شیفته‌تو‌شــده‌ام‌و‌ثانیا‌می-خواهم‌فرزندی‌از‌تو‌داشته‌باشم‌و‌

سوم‌اینکه‌تمام‌سمنگان‌را‌می‌گردم‌تا‌رخش‌را‌پیدا‌کنم.
وقتی‌رســتم‌زیبا‌روی‌پرخردی‌چون‌تهمینه‌را‌دید‌از‌موبدی‌خواســت‌تــا‌او‌را‌از‌پدرش‌
خواستگاری‌کند.‌دانشومند‌نزد‌شاه‌رفت‌و‌او‌را‌برای‌رستم‌خواستگاری‌کرد.‌شاه‌سمنگان‌

شاد‌شد‌و‌پذیرفت‌وآنها‌ازدواج‌کردند.
وقتی‌صبح‌شد‌بر‌بازوی‌رستم‌مهره‌ای‌قرار‌داشت‌که‌آن‌مهره‌را‌همه‌جهان‌می‌شناختند.
آن‌را‌به‌تهمینه‌داد‌و‌گفت:‌اگر‌دختر‌دار‌شدی‌این‌را‌به‌گیسوی‌او‌ببند‌و‌اگر‌پسر‌دار‌شدی‌
آن‌را‌به‌بازویش‌ببند‌و‌سپس‌از‌او‌خداحافظی‌کرد‌و‌به‌سوی‌شاه‌سمنگان‌رفت،‌پس‌شاه‌به‌

او‌مژده‌داد‌که‌رخش‌را‌یافته‌است
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رستم‌سوار‌رخش‌شد‌و‌شاد‌و‌سرحال‌به‌سوی‌ایران‌و‌از‌آنجا‌به‌زابلستان‌رفت.

بعد‌از‌گذشت‌نه‌ماه‌تهمینه‌پسری‌به‌دنیا‌آورد‌زیبا‌رو‌همچون‌رستم‌که‌نامش‌را‌سهراب‌
گذاشت.وقتی‌یک‌ماهه‌شد‌مانند‌کودك‌یک‌ساله‌بود‌و‌در‌سه‌سالگی‌به‌میدان‌قدم‌نهاد‌و‌
در‌پنج‌سالگی‌چون‌شیرمردان‌شده‌بود‌و‌در‌ده‌سالگی‌کسی‌نمی‌توانست‌با‌او‌مبارزه‌کند

روزی‌نزد‌مادر‌آمد‌و‌گفت:‌پدر‌من‌کیست؟‌اگر‌کسی‌بپرسد‌چه‌پاسخی‌دهم؟‌مادر‌گفت:‌
تو‌پسر‌پهلوان‌پیلتن‌رستم‌هســتی‌و‌از‌نوادگان‌سام‌و‌زال‌می‌باشــی.نامه‌ای‌از‌رستم‌به‌
او‌نشان‌داد‌با‌سه‌یاقوت‌رخشــان‌و‌سه‌کیســه‌زر‌که‌پدرش‌زمانی‌که‌او‌به‌دنیا‌آمده‌بود‌

فرستاده‌بود.
تهمینه‌گفت‌افراسیاب‌نباید‌در‌این‌مورد‌چیزی‌بداند‌زیرا‌او‌دشمن‌پدرت‌است‌و‌اگر‌هم‌
پدرت‌بداند‌که‌تو‌چنین‌یلی‌شده‌ای‌تو‌را‌نزد‌خود‌می‌برد‌و‌من‌از‌دوری‌تو‌ملول‌می‌شوم.
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اما‌سهراب‌گفت:‌این‌سخنی‌نیســت‌که‌آن‌را‌پنهان‌کنم‌و‌تو‌نباید‌آن‌را‌از‌من‌پنهان‌می‌
کردی.‌اکنون‌من‌از‌ترکان‌ســپاهی‌آماده‌می‌کنم‌و‌به‌ایران‌می‌روم‌و‌کاووس‌را‌از‌تخت‌
به‌زیر‌می‌آورم‌و‌طوس‌و‌گرگین‌و‌گودرز‌و‌گیو‌گســتهم‌و‌نوذر‌و‌بهرام‌را‌نابود‌می‌کنم‌و‌
بعد‌رستم‌را‌به‌تخت‌می‌نشانم‌و‌سپس‌به‌توران‌رفته‌و‌افراسیاب‌را‌به‌زیر‌می‌کشم‌و‌تو‌را‌

بانوی‌شهر‌ایران‌می‌کنم

سپس‌خواســت‌اســبی‌پیدا‌کند‌که‌تهمینه‌به‌چوپان‌گفت‌:‌هر‌چه‌اسب‌هست‌بیار‌تا‌او‌
انتخاب‌کند.‌اما‌هر‌اسبی‌می‌آوردند‌تاب‌تحمل‌دستان‌سهراب‌را‌نداشت‌.‌یکی‌از‌دلیران‌
آمد‌و‌گفت‌من‌کره‌ای‌از‌نژاد‌رخش‌دارم.‌ســهراب‌شاد‌شد‌و‌آن‌اســب‌را‌آزمایش‌کرد‌و‌
انتخاب‌نمود.‌سپس‌نزد‌شاه‌سمنگان‌رفت‌و‌از‌او‌کمک‌خواست‌و‌او‌نیز‌هر‌چه‌خواست‌به‌

او‌داد‌و‌مجهز‌روانه‌اش‌کرد.

افراسیاب‌باخبر‌شد‌که‌سهراب‌کشتی‌بر‌آب‌انداخته‌و‌لشگری‌جمع‌نموده‌و‌قصد‌جنگ‌با‌
کاووس‌شاه‌را‌دارد‌.‌شاد‌شد‌و‌هومان‌و‌بارمان‌را‌با‌دوازده‌هزار‌سپاهی‌روانه‌کرد‌

به‌آنها‌سپرد‌که‌این‌پسر‌نباید‌پدرش‌را‌بشناسد‌تا‌وقتی‌روبروی‌هم‌قرار‌گرفتند‌اگر‌رستم‌
کشته‌شود‌ما‌به‌راحتی‌ایران‌را‌به‌چنگ‌می‌آوریم‌و‌سپس‌در‌یک‌شب‌سهراب‌را‌در‌خواب‌

می‌کشیم‌اما‌اگر‌سهراب‌کشته‌شود‌از‌رستم‌انتقام‌گرفته‌ایم.

پس‌هومان‌و‌بارمان‌نزد‌سهراب‌رفتند‌با‌نامه‌ای‌از‌افراسیاب‌که‌در‌آن‌نوشته‌بود‌اگر‌ایران‌
را‌به‌دست‌آوری‌دیگر‌سمنگان‌و‌ایران‌و‌توران‌یکی‌می‌شود‌و‌ما‌به‌تو‌کمک‌می‌کنیم

سپاهیان‌به‌سوی‌مرز‌ایران‌رفتند.‌دژی‌به‌نام‌دژ‌ســپید‌بود‌که‌ایرانیان‌به‌آن‌امید‌زیادی‌
داشتند‌و‌نگهبان‌آن‌هجیر‌بود.‌گژدهم‌که‌از‌بزرگان‌آن‌بود‌پسری‌به‌نام‌گستهم‌داشت‌که‌

هنوز‌کوچک‌بود‌و‌دختری‌سوار‌کار‌به‌نام‌گردآفرید‌داشت.

وقتی‌سهراب‌نزدیک‌دژ‌سپید‌رسید‌هجیر‌با‌اسب‌به‌نزد‌او‌تاخت.‌سهراب‌شمشیر‌کشید‌و‌
از‌نام‌و‌نژادش‌پرسید.‌هجیر‌گفت‌:‌من‌در‌جنگ‌همتایی‌ندارم‌و‌نامم‌هجیر‌است‌و‌اکنون‌
سر‌از‌تنت‌جدا‌می‌کنم.سهراب‌خندید‌و‌به‌سرعت‌جلو‌رفت‌و‌بعد‌از‌زد‌و‌خورد‌زیاد‌او‌را‌به‌
زمین‌زد‌و‌خواست‌سرش‌را‌ببرد‌پس‌هجیر‌غمگین‌شد‌و‌زنهار‌خواست.‌سهراب‌پزیرفت‌

و‌او‌را‌بست.

16

17

18

19

20

شر-

پیروزی- 
بازگشت
پادشاهی 
قهرمان - 

اولین کار هبه 
کننده

خبرگیری-  
علامت 
گذاری

واکنش قهرمان
-تصمیم گیری 

قهرمان

اولین کار 
هبه کننده- 
لحظه پیوند 

دهنده

پرس و جو- 
نیرنگ

نیرنگ - شر

اولین کار 
هبه کننده- 
شناسایی- 

تصمیم قهرمان- 
مبارزه-شر- رفع 
شر-پیروزی-  

مجازات

انتقال از 
سرزمینی به 

سرزمین دیگر-
خبرگیری-کار 
سخت-لحظه 
پیوند دهنده

نیرنگ- دعوی 
دروغین قهرمان 

جعلی



61 مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره 19، بهار و تابستان 1404

افراد‌دژ‌وقتی‌آگاه‌شدند‌که‌هجیر‌اسیر‌است‌نگران‌و‌افسرده‌شدند.‌وقتی‌دختر‌گژدهم‌از‌
موضوع‌آگاه‌شد‌خود‌را‌آماده‌نبرد‌کرد‌گیســوانش‌را‌زیر‌زره‌مخفی‌کرد‌و‌جنگجو‌طلبید.‌

سهراب‌به‌جنگش‌آمد
ابتدا‌گردآفرید‌او‌را‌تیرباران‌کرد‌و‌ســپس‌با‌نیزه‌با‌هم‌جنگیدنــد‌و‌گردآفرید‌نیزه‌ای‌به‌
سهراب‌زد‌.‌ســهراب‌خشــمناك‌جلو‌آمد‌و‌با‌نیزه‌با‌هم‌جنگیدند‌و‌گردآفرید‌نیزه‌ای‌به‌
سهراب‌پرتاب‌کرد.سهراب‌با‌نیزه‌به‌کمر‌او‌زد‌و‌زره‌او‌را‌درید‌و‌خشمناك‌کلاه‌خود‌خود‌را‌

ازسرش‌در‌آورد‌و‌گیسوانش‌پریشان‌شد
سهراب‌جا‌خورد‌و‌شــگفت‌زده‌شــد‌و‌با‌خود‌گفت:‌زنان‌ایرانی‌که‌اینچنین‌هستند‌پس‌
مردانشان‌چگونه‌اند؟‌پس‌او‌را‌با‌بند‌بست‌و‌گفت‌سعی‌نکن‌از‌من‌بگریزی.‌چرا‌با‌من‌قصد‌

جنگ‌کردی؟‌تا‌کنون‌شکاری‌چون‌تو‌به‌دامم‌نیفتاده.
گردآفرید‌به‌او‌گفت‌:‌ای‌دلیر‌دو‌لشگر‌نظاره‌گر‌ما‌هســتند‌پس‌تو‌برای‌من‌ننگ‌و‌عیب‌
مخواه.‌اکنون‌که‌دژ‌در‌تسخیر‌توســت.‌پس‌لبخند‌معنا‌داری‌به‌سهراب‌زد‌و‌چشمانش‌

سهراب‌را‌مسحور‌کرد.‌سهراب‌با‌او‌تا‌دژ‌آمد‌و‌او‌را‌آزاد‌کرد.

سهراب‌گفت‌امروز‌گذشت‌ما‌فردا‌جنگ‌را‌از‌سر‌می‌گیریم‌و‌بالاخره‌من‌تو‌را‌به‌چنگ‌می‌
آورم.‌وقتی‌سهراب‌بازگشــت‌کژدهم‌نامه‌ای‌برای‌کاووس‌نوشت‌و‌شرح‌واقعه‌داد‌و‌گفت‌
پهلوانی‌نزد‌ما‌آمده‌است‌که‌ســنش‌به‌زحمت‌به‌چهارده‌می‌رسد‌و‌نامش‌سهراب‌است‌و‌

مانند‌رستم‌است.‌گژدهم‌و‌دودمانش‌از‌راه‌زیر‌دژ‌فرار‌کردند.

هومان‌افراسیاب‌را‌از‌فتح‌دژ‌باخبر‌کرد‌و‌او‌شاد‌شــد.‌اما‌وقتی‌کاووس‌باخبر‌شد‌ناراحت‌
شد‌و‌گیو‌را‌نزد‌رستم‌فرستاد‌و‌ماجرا‌را‌گفت‌،‌رســتم‌تعجب‌کرد‌و‌گفت:‌چگونه‌ممکن‌
اســت‌در‌میان‌ترکان‌چنین‌پهلوانی‌پدید‌بیاید.من‌از‌دختر‌شاه‌سمنگان‌پسری‌دارم‌که‌

هنوز‌کوچک‌است‌و‌چهارده‌سال‌بیش‌ندارد.
گیو‌به‌او‌گفت‌که‌کاووس‌به‌او‌گفته‌در‌زابل‌نمانیم‌و‌فورا‌به‌ایران‌برویم.‌رستم‌چند‌روزی‌
را‌در‌زابل‌ماند‌و‌به‌رامش‌و‌مستی.‌روز‌چهارم‌گیو‌گفت‌:‌اگر‌کاووس‌خشمناك‌شود‌کسی‌
را‌نمی‌شناسد.‌رستم‌به‌او‌گفت:‌ناراحت‌نباش‌او‌به‌ما‌نمی‌شورد.‌پس‌رخش‌را‌زین‌کردند‌
و‌سپاهی‌آراستند‌که‌پهلوان‌سپاه‌زواره‌بود.‌وقتی‌به‌ایران‌رسیدند‌بزرگانی‌چون‌طوس‌و‌
گودرز‌به‌استقبالش‌آمدند‌وقتی‌نزد‌شاه‌رســیدند‌او‌عصبانی‌بود‌و‌به‌هر‌دو‌پرخاش‌کرد‌و‌

سپس‌به‌طوس‌گفت:‌برو‌هر‌دو‌را‌دار‌بزن.‌

گرد‌آفرید‌خود‌را‌به‌داخل‌دژ‌انداخــت‌و‌به‌بالای‌دژ‌رفت‌و‌از‌آنجا‌به‌ســهراب‌گفت‌:‌ای‌
پهلوان‌توران‌برگرد.‌سهراب‌گفت:‌من‌بالأخره‌تو‌را‌به‌دســت‌می‌آورم.‌ای‌ستمکار‌تو‌به‌
من‌قول‌دادی‌پس‌پیمانت‌چه‌شد؟‌گردآفرید‌خندید‌و‌گفت:‌‌ایرانیان‌همسر‌ترکان‌نمی‌
شوند.‌من‌قسمت‌تو‌نیســتم.‌تو‌با‌این‌یال‌و‌کوپال‌همتایی‌بین‌پهلوانان‌نداری‌اما‌اگر‌شاه‌
کاووس‌بفهمد‌که‌تو‌از‌توران‌ســپاه‌آورده‌ای‌شاه‌و‌رستم‌خشــمناك‌می‌شوند‌و‌تو‌تاب‌
رســتم‌را‌نداری‌و‌شکســت‌می‌خوری.‌دریغ‌است‌که‌تو‌بمیری،‌بهتر‌اســت‌به‌توران‌باز‌

گردی.

صبح‌که‌سهراب‌قصد‌حمله‌به‌دژ‌را‌کرد‌فهمید‌که‌دژ‌خالی‌است‌و‌شبانه‌فرار‌کرده‌اند‌ولی‌
او‌از‌فکر‌گردآفرید‌بیرون‌نمی‌آمد‌و‌افســوس‌می‌خورد‌که‌چگونه‌چنین‌تکه‌زیبایی‌را‌از‌
دست‌داده‌ام.‌ناگهان‌آمد‌و‌از‌چنگم‌رها‌شد،‌آمد‌و‌دلم‌را‌ربود‌.اینقدر‌در‌این‌فکر‌قوطه‌ور‌
بود‌که‌هومان‌با‌تجربه‌فهمید‌و‌به‌او‌گفت:‌نباید‌بیهوده‌به‌کسی‌دل‌ببندی‌.‌پهلوان‌نباید‌
فریب‌بخورد‌تو‌اول‌ایران‌را‌به‌چنگ‌بیاور‌ســپس‌همه‌پریچهرگان‌از‌آن‌تو‌خواهند‌بود،‌

سهراب‌از‌این‌سخنان‌بیدار‌شد.
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طوس‌دست‌تهمتن‌را‌گرفت‌پس‌رستم‌آشفته‌شد‌و‌به‌شاه‌گفت:‌همه‌کارهایت‌از‌دیگری‌
بدتر‌است‌تو‌شایسته‌شهریاری‌نیستی‌.‌عصبانی‌شد‌و‌بر‌رخش‌نشست‌و‌رفت‌و‌گفت:من‌
بنده‌شاه‌نیستم‌بلکه‌بنده‌خداست.‌همه‌می‌خواستند‌مرا‌شــاه‌کنند‌و‌من‌قبول‌نکردم‌.‌
من‌بودم‌که‌کیقباد‌با‌به‌تخت‌نشــاندم‌و‌اگر‌او‌را‌به‌ایران‌نمی‌آوردم‌تو‌به‌این‌بزرگی‌نمی‌
رسیدی.ســپس‌به‌بزرگان‌گفت‌دیگر‌مرا‌در‌ایران‌نخواهید‌دید‌به‌فکر‌جانتان‌باشید‌که‌

زورتان‌به‌سهراب‌نمی‌رسد.

صبحگاه‌تهمتن‌نزد‌کاووس‌رفت‌و‌اجازه‌گرفت‌تا‌ببیند‌این‌پهلوان‌کیســت‌لباس‌ترکان‌
پوشید‌و‌نزدیک‌دژ‌شد‌و‌داخل‌شــد.‌تهمینه‌قبل‌از‌اعزام‌سهراب‌به‌میدان‌برادرش،‌ژنده‌
رزم‌را‌با‌او‌فرستاد‌تا‌پدرش‌را‌به‌او‌بشناسد‌،‌رستم‌سهراب‌را‌دید‌و‌در‌دو‌طرفش‌ژنده‌رزم‌و‌
هومان‌و‌بارمان‌ایستاده‌بودند‌،‌ژنده‌رزم‌از‌سهراب‌جدا‌شد‌و‌در‌تاریکی‌به‌رستم‌رسید،‌از‌

او‌پرسید‌کیستی‌ورستم‌با‌مشتی‌او‌را‌کشت.‌

سهراب‌قصد‌رزم‌کرد‌و‌خود‌را‌به‌وسط‌سپاه‌ایران‌فرســتاد‌و‌به‌کاووس‌شاه‌گفت:‌چرا‌نام‌
خود‌را‌کاووس‌گذاشــتی؟‌تو‌که‌قدرت‌جنگ‌با‌شــیران‌را‌نداری.‌من‌قسمت‌خوردم‌که‌
انتقام‌ژنده‌رزم‌را‌بگیرم‌و‌از‌ایرانیان‌کسی‌را‌زنده‌نگذارم.‌از‌سپاه‌ایرانیان‌کسی‌یارای‌پاسخ‌

دادن‌نداشت.‌کاووس‌طوس‌را‌به‌دنبال‌رستم‌فرستاد.

ناگاه‌سهراب‌از‌او‌پرسید:تو‌کیستی‌و‌از‌چه‌نژادی‌هســتی؟‌من‌فکر‌کنم‌تو‌رستم‌باشی.‌
رستم‌گفت:‌نه‌من‌رستم‌نیســتم.هر‌دو‌به‌آوردگاه‌رفتند‌و‌با‌شمشیر‌به‌جنگ‌پرداختند.‌
تیغها‌ریز‌ریز‌شــد‌پس‌با‌عمود‌با‌هــم‌جنگیدند.‌عمود‌ها‌هم‌شکســت‌و‌زره‌های‌هر‌دو‌

پهلوان‌پاره‌شد.

رستم‌پس‌از‌دریافت‌پیام‌از‌طوس‌به‌او‌گفت:‌‌هر‌وقت‌شــاه‌مرا‌خواسته‌به‌خاطر‌جنگها‌
بوده‌و‌من‌از‌کاووس‌جز‌رنج‌ندیدم.رستم‌لباس‌رزم‌پوشیدو‌به‌سوی‌سهراب‌رفت.هنگامی‌
که‌به‌رسید‌گفت:از‌اینجا‌به‌سوی‌دیگری‌رویم‌و‌بجنگیم.سهراب‌پذیرفت‌و‌تقاضای‌نبرد‌
تن‌به‌تن‌کرد‌و‌گفت:تو‌فرســوده‌ای‌و‌توان‌جنگ‌با‌من‌را‌نداری.‌رســتم‌گفت:آرام‌باش.‌

بسی‌دیوان‌که‌به‌دست‌من‌نابود‌شده‌اند‌پس‌صبر‌کن‌تا‌مرا‌در‌جنگ‌ببینی‌

به‌سهراب‌خبر‌دادند‌که‌ژنده‌رزم‌مرده‌و‌او‌اندوهگین‌شد،او‌قســم‌خورد‌که‌انتقام‌او‌را‌از‌
ایرانیان‌بگیرد.روز‌بعد‌سهراب‌لباس‌رزم‌پوشید‌و‌در‌بلندی‌جوری‌که‌سپاه‌ایران‌را‌ببیند‌
ایســتاد‌و‌به‌هجیر‌گفت:از‌شــاه‌و‌گیو‌و‌طوس‌و‌گودرز‌و‌گســتهم‌و‌بهرام‌و‌رستم‌نشانی‌
خواست‌و‌گفت‌آنها‌را‌به‌من‌نشان‌بده.‌بعد‌پرسید:آنکه‌در‌قلب‌سپاهواست‌کیست؟گفت‌
او‌کاووس‌شاه‌است.به‌این‌ترتیب‌همه‌را‌پرســید‌تا‌رسید‌به‌رستم‌ولی‌هجیر‌به‌دروغ‌او‌را‌
نیکخواه‌از‌چین‌معرفی‌کرد‌که‌به‌تازگی‌نزد‌شــاه‌آمده‌معرفی‌کرد‌سهراب‌از‌او‌خواست‌
رستم‌را‌به‌او‌نشان‌دهد‌ولی‌هجیر‌گفت‌او‌در‌این‌میدان‌نیست‌وگرنه‌از‌یال‌و‌کوپالش‌می‌

شناختیمش

بزرگان‌ناراحت‌شدند‌و‌گودرز‌را‌واسطه‌قرار‌دادند.‌‌شاه‌پشیمان‌شد‌و‌گودرز‌را‌واسطه‌قرار‌
داد.سران‌سپاه‌به‌دنبال‌رستم‌رفتندو‌رســتم‌را‌نرم‌کردند‌تا‌برگردد.‌او‌بازگشت‌وشاه‌از‌او‌
عذر‌خواست‌و‌اظهار‌ندامت‌کرد.‌رستم‌گفت:ما‌همه‌بنده‌شاه‌و‌گوش‌به‌فرمانت‌هستیم.

پس‌از‌یک‌روز‌جشن‌به‌سوی‌دژ‌راه‌افتادند.
سپاه‌ایران‌به‌دژ‌رســید‌،‌سپاهی‌که‌انتها‌نداشــت.هومان‌از‌ترس‌آه‌کشید‌و‌سهراب‌به‌او‌

گفت‌نگران‌نباش‌من‌در‌این‌سپاه‌نامداری‌نمی‌بینم‌
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کننده- لحظه 
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رستم‌با‌خود‌گفت:تا‌کنون‌نهنگی‌مانند‌او‌ندیده‌بودم.‌جنگ‌دیو‌سپید‌در‌مقابل‌این‌هیچ‌
است.وقتی‌از‌پس‌هم‌بر‌نیامدند‌به‌سپاه‌هم‌زدند‌و‌عده‌زیادی‌از‌سربازان‌را‌کشتند.

رستم‌ترسید‌که‌به‌کاووس‌آسیبی‌رسد.‌رستم‌گفت:‌‌شب‌شده‌فردا‌دوباره‌با‌هم‌بجنگیم.
پس‌برگشتند‌و‌هر‌دو‌به‌ســپاه‌خود‌بازگشتند‌و‌رســتم‌به‌برادرش‌گفت‌من‌اگر‌فردا‌در‌
جنگ‌کشته‌شدم‌قصد‌جنگ‌با‌آنان‌را‌مکن‌و‌به‌زابل‌برگرد‌و‌بگو‌هر‌کسی‌روزی‌می‌میرد‌

و‌کسی‌جاودان‌نیست.
خورشید‌که‌ســر‌زد‌هر‌دو‌لباس‌رزم‌پوشیدند‌.‌ســهراب‌به‌هومان‌گفت‌من‌فکر‌می‌کنم‌
او‌خود‌رستم‌اســت‌و‌نباید‌با‌او‌بجنگم‌ولی‌هومان‌گفت:من‌بارها‌با‌رستم‌جنگیده‌ام‌و‌او‌

رستم‌نیست.
سهراب‌به‌دشت‌نبرد‌آمد‌و‌به‌رستم‌گفت:‌دیشــب‌چطور‌گذشت؟بیا‌بنشین‌با‌هم‌سخن‌
بگوییم‌و‌دل‌از‌جنگ‌بشوییم.‌من‌دلم‌به‌تو‌کشیده‌می‌شــود.‌من‌از‌نام‌تو‌بسیار‌پرسیدم‌
اما‌نام‌تو‌را‌به‌من‌نگفته‌اند‌پس‌تو‌نامت‌را‌پنهان‌مکن.‌رستم‌گفت:‌من‌فریب‌سخنان‌تو‌را‌
نمی‌خورم‌پس‌به‌کشتی‌گرفتند‌پرداختند‌و‌بالاخره‌سهراب‌کمربند‌رستم‌را‌گرفت‌و‌او‌را‌

به‌زمین‌زد
اما‌رستم‌گفت:‌رسم‌بر‌این‌است‌کسی‌که‌شخصی‌را‌به‌زمین‌می‌زند‌اول‌بار‌سرش‌را‌نمی‌
برد‌بلکه‌بار‌دوم‌که‌او‌را‌زمین‌زد‌این‌کار‌را‌می‌کند.‌سهراب‌قبول‌کرد‌چون‌هم‌دلیر‌و‌هم‌

جوانمرد‌بود.

وقتی‌رســتم‌از‌چنگ‌ســهراب‌رها‌شــد‌به‌طرف‌آب‌رفت‌و‌نزد‌خدا‌نیایش‌کرد‌و‌به‌یاد‌
سال‌های‌گذشــته‌افتاد‌که‌نیرویش‌زیاد‌از‌حد‌بود‌و‌از‌خدا‌خواسته‌بود‌از‌نیرویش‌بکاهد‌

حال‌از‌خدا‌می‌خواست‌که‌نیرویش‌را‌باز‌گرداند.
دوباره‌به‌میدان‌مبارزه‌رفتند‌و‌این‌بار‌رســتم‌سهراب‌را‌زمین‌زد‌و‌سینه‌اورا‌درید.سهراب‌
در‌آخرین‌دقایق‌زندگی‌گفت:‌مادرم‌نشــان‌پدرم‌را‌به‌من‌داد‌ولی‌جانم‌به‌لبم‌رسید‌و‌او‌
را‌ندیدم‌ولی‌تو‌بدان‌پدرم‌هرجا‌باشد‌انتقام‌خون‌مرا‌از‌تو‌خواهد‌گرفت‌چون‌بالاخره‌این‌

خبر‌به‌رستم‌می‌رسد
وقتی‌رستم‌این‌را‌شنید‌چشمش‌تیره‌شد‌و‌مدهوش‌به‌او‌گفت:از‌رستم‌چه‌نشان‌داری؟‌
رستم‌من‌هستم‌پس‌نعره‌زد‌و‌گریان‌و‌موی‌از‌سر‌کند،‌وقتی‌سهراب‌دانست‌که‌او‌رستم‌

است‌گفت:‌بند‌جوشن‌مرا‌باز‌کن‌و‌مهره‌ای‌که‌به‌مادرم‌دادی‌را‌ببین
رستم‌اشــک‌می‌ریخت‌ولی‌سهراب‌به‌او‌گفت:‌جای‌گریه‌نیســت‌‌حالا‌که‌من‌می‌میرم‌
ترکان‌کارشان‌تمام‌است‌کاری‌کن‌که‌شــاه‌قصد‌جنگ‌با‌آنها‌را‌نکند‌چون‌آنان‌به‌خاطر‌

من‌به‌جنگ‌آمدند.
رســتم‌قصد‌جان‌هومان‌را‌کرد‌ولی‌او‌گفت‌من‌تغییر‌ندارم‌و‌هجیر‌تو‌را‌به‌او‌نشناساند‌و‌
رستم‌به‌قصد‌کشتن‌هجیر‌آمد‌و‌بزرگان‌نگذاشتند‌سپس‌خنجر‌برداشت‌تا‌خود‌را‌بکشد‌
که‌جلویش‌را‌گرفتند‌و‌گودرز‌گفت:چه‌فایده‌که‌تو‌خود‌را‌بکشــی‌اگر‌پسرت‌عمرش‌به‌
دنیا‌باشــد‌که‌زنده‌می‌ماند‌اما‌اگر‌رفتنی‌است‌خوب‌چه‌کســی‌است‌که‌عمرش‌جاودان‌

است؟

پس‌از‌نبرد‌هومان‌از‌سهراب‌پرسید‌و‌او‌نیز‌همه‌را‌تعریف‌کرد‌هومان‌به‌او‌گفت:‌تو‌اشتباه‌
کردی‌و‌او‌تو‌را‌فریب‌داده.‌سهراب‌گفت‌دیر‌نشده‌و‌حالا‌می‌بینی‌با‌او‌چه‌می‌کنم.
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رســتم‌به‌گودرز‌گفت:به‌نزد‌کاووس‌برو‌و‌بگو‌از‌نوشدارویی‌که‌درگنجینه‌خود‌دارد‌برای‌
من‌جامی‌بفرستد‌تا‌شاید‌سهراب‌زنده‌بماند.‌گودرز‌به‌نزد‌کاووس‌رفت‌ولی‌کاووس‌به‌او‌
نداد‌و‌فت‌یادت‌هست‌رستم‌گفت:‌کاووس‌کیست‌و‌با‌من‌به‌زشتی‌یاد‌کرد؟‌و‌اگر‌سهراب‌

زنده‌بماند‌نمی‌توانم‌او‌را‌مهار‌کنم.گودرز‌این‌پیام‌را‌به‌رستم‌رساند
گودرز‌این‌پیام‌را‌به‌رستم‌رساند‌و‌به‌او‌گفت‌تو‌خود‌باید‌نزد‌کاووس‌روی‌و‌در‌همین‌حین‌
خبر‌مردن‌سهراب‌رسید‌و‌رســتم‌خاك‌بر‌ســر‌ریخت‌و‌گفت‌من‌چه‌کردم‌؟کدام‌پدر‌با‌

فرزندش‌چنین‌می‌کند؟
کاووس‌وقتی‌خبر‌را‌شنید‌نزد‌او‌رفت‌و‌رســتم‌را‌دلداری‌داد.‌رستم‌از‌او‌خواست‌که‌سپاه‌
ترکان‌را‌رها‌کند‌و‌به‌دنبال‌آنان‌نرود‌و‌رستم‌با‌ســپاهش‌به‌زابل‌بازگشتند‌و‌بزرگان‌و‌او‌

خاك‌بر‌سر‌ریختند‌و‌عزاداری‌کردند.
خبر‌به‌توران‌رسید‌و‌شاه‌ســمنگان‌و‌تهمینه‌باخبر‌شــدند‌و‌جامه‌بر‌تن‌دریدند‌و‌نالان‌

شدند‌و‌تهمینه‌افسوس‌از‌این‌خورد‌که‌چرا‌با‌سهراب‌به‌میدان‌نرفته.
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کمبود

در‌این‌پژوهش‌به‌تحلیل‌فقط‌به‌صورت‌ساختاری‌پرداخته‌
می‌شود‌و‌محتوی‌بررسی‌نمی‌شود.‌این‌داستان‌در‌برخی‌از‌
قسمت‌ها‌جای‌خیر‌و‌شر‌عوض‌می‌شود‌و‌در‌انتها‌در‌میدان‌
مبارزه،‌بین‌پدر‌و‌پســر‌نمی‌توان‌هیچ‌کدام‌را‌شر‌پنداشت،‌
می‌توان‌گفت‌در‌بسیاری‌از‌داســتان‌های‌تراژدیک‌که‌هر‌
دو‌طرف‌به‌نوعی‌محق‌هســتند‌با‌اینکه‌در‌اکثر‌موارد‌یکی‌
بر‌دیگری‌پیروز‌می‌شــود،‌‌تشــخیص‌خیر‌و‌شر‌کاری‌غیر‌
ممکن‌اســت‌و‌در‌آخر‌حتی‌اگر‌یک‌طرف‌موفق‌به‌شکست‌

و‌کشتن‌طرف‌مقابل‌شــود،‌عذاب‌انجام‌این‌کار‌تا‌آخر‌با‌او‌
باقی‌خواهد‌ماند.‌با‌توجه‌به‌جدول‌شماره‌‌2می‌توان‌به‌این‌
نتیجه‌رسید‌که‌از‌ســی‌و‌یک‌مورد‌پراپی‌فقط‌از‌28مورد‌
استفاده‌شده‌است‌و‌همچنین‌پربســامدترین‌نقش‌ویژه‌ها‌
در‌متن‌ادبی‌شــامل:‌نیرنگ‌‌11مرتبه،‌لحظه‌پیوند‌دهنده‌
‌10مرتبه‌و‌واکنش‌قهرمان‌‌17مرتبه‌است‌که‌با‌روند‌کلی‌

داستان‌مطابقت‌دارد.
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جدول 2. تعداد به کار رفته هر نقش ویژه در داستان روایی )نگارندگان(

)URL2( ،تصویر 1- داستان رستم و سهراب، نقاشی قهوه خانه ای، منصور وفایی، پرده رنگ وروغن
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بررسی نقش ویژه ها در نگاره رستم و سهراب

یک‌شاهکار‌نقاشــی‌ایرانی‌نگاره‌انتخاب‌شده‌از‌نگاره‌های‌
سبک‌قهوه‌خانه‌ای‌اســت‌اثر‌منصور‌وفایی‌اســت.‌این‌اثر‌
)تصویر‌شماره‌1(‌چندین‌فضا‌و‌مکان‌را‌به‌صورت‌همزمان‌
نشان‌می‌دهد‌و‌اتفاقات‌و‌مراحل‌مختلف‌داستان‌را‌در‌یک‌
پرده‌به‌تصویر‌در‌آورده‌اســت،‌بنابراین‌برای‌سهولت‌در‌کار‌
از‌قسمت‌بالا‌سمت‌چپ‌شروع‌به‌تحلیل‌و‌سپس‌بالا‌سمت‌
راســت‌و‌همین‌گونه‌قسمت‌ســوم‌تحلیل‌مرتبط‌با‌پایین‌
سمت‌راست،‌پایین‌سمت‌چپ‌و‌در‌نهایت‌مرکز‌نگاره‌مورد‌
تحلیل‌ساختاری‌قرار‌می‌گیرد‌البته‌با‌توجه‌به‌پرده‌نقاشی‌
هنرمند‌تمام‌مراحل‌از‌ازدواج،‌رفتن‌رســتم‌به‌ســرزمین‌

دیگر،‌به‌دنیا‌آمدن‌سهراب،‌رفتن‌سهراب‌به‌میدان‌مبارزه،‌
درگیری‌تن‌به‌تن‌مبارزان‌و‌در‌نهایــت‌در‌مرکز‌نگاره‌نبرد‌
بین‌رستم‌و‌سهراب‌به‌نمایش‌درآمده‌است.‌داستان‌بسیار‌
طولانی‌است‌و‌از‌بخش‌های‌مختلف‌تشــکیل‌شده‌است‌و‌
یک‌تراژدی‌به‌معنای‌واقعی‌اســت،‌از‌ازدواج‌و‌دور‌شــدن‌
رستم‌از‌تهمینه‌و‌رسیدن‌ســهراب‌و‌رستم‌به‌طور‌ناشناس‌
به‌هم،‌کشته‌شــدن‌رستم‌به‌دســت‌پدرش،‌اما‌چیزی‌که‌
در‌ریخت‌شناسی‌پراپ‌مورد‌توجه‌اســت‌ساختار‌داستان‌
است‌نه‌محتوی.‌بنابراین‌در‌اینجا‌به‌تحلیل‌ساختاری‌متن‌
تصویری‌پرداخته‌شده‌است.‌جدول‌شماره‌‌۳کاملا‌بر‌مبنای‌

تحلیل‌نویسنده‌مقاله‌است.

جدول ۳. بررسی نقش ویژه ها ی پراپی در نگاره )نگارندگان(

رستم‌و‌تهمینه‌روی‌تختی‌پر‌شکوه‌نشسته‌اند‌و‌مراسمی‌در‌جریان‌است
رستم‌بزرگ‌تر‌و‌تقریبا‌دو‌برابر‌تهمینه‌ترسیم‌شده‌و‌از‌پرسپکتیو‌مقامی‌برای‌برجسته‌تر‌کردن‌

رستم‌استفاده‌شده‌است.‌رستم‌در‌این‌تکه‌از‌نگاره‌نسبت‌به‌بقیه‌پیکره‌ها‌نیز‌بزرگتر‌است
سرداری‌با‌لباس‌فاخر‌در‌ســمت‌راســت‌تخت‌بر‌روی‌صندلی‌نشســته‌‌و‌عده‌زیادی‌از‌

درباریان‌و‌مردم‌در‌پشت‌سر‌و‌کنار‌درون‌غرفه‌ها‌در‌حال‌تماشای‌عروس‌و‌داماد‌هستند

تخت‌و‌جایگاه‌عروس‌و‌داماد‌بزرگ‌و‌از‌سطح‌زمین‌بالاتر‌ترســیم‌شده‌و‌تاج‌بارگاه‌بسیار‌
بزرگ‌است

لباس‌های‌رستم‌باشکوه‌است‌و‌کلاهی‌با‌سر‌ببر‌و‌دو‌شاخ‌در‌کنار‌که‌به‌هیبتش‌می‌افزاید‌و‌
همچنین‌پرهایی‌بر‌روی‌آن‌و‌لباس‌فاخر‌به‌تن‌دارد،‌اندازه‌عضلات‌پهلوان‌نیز‌بسیار‌بزرگ‌

ترسیم‌شده‌است
لباس‌های‌تهمینه‌با‌رنگی‌آبی‌سبز‌و‌دسته‌گلی‌در‌دست‌و‌همچنین‌تور‌یا‌پارچه‌ای‌سفید‌

بر‌روی‌سرش‌تا‌پایین‌آمده‌است
در‌زیر‌تخت‌با‌فاصله‌بسیار‌کمی‌برای‌نشــان‌دادن‌توالی‌داستان‌جاده‌ای‌کشیده‌شده‌و‌در‌
انتهایی‌ترین‌قسمت‌آن‌چند‌اسب‌بسیار‌کوچک‌کشیده‌شده‌که‌نشان‌از‌سپاه‌دارد‌و‌کمی‌
جلوتر‌یک‌اسب‌و‌سوار‌و‌سپس‌دو‌ســوار‌کار‌در‌حال‌مبارزه،‌قلعه‌ای‌بالای‌سرشان‌ترسیم‌

شده‌که‌نشان‌می‌دهد‌از‌دروازه‌های‌شهر‌بیرون‌رفته‌و‌دور‌شده‌اند
یکی‌از‌این‌دو‌سوار‌کار‌رستم‌است‌با‌اسبش‌رخش

در‌جلوتر‌دو‌اسب‌و‌سوارکار‌رسم‌شده‌اند‌که‌‌سردار‌جلوتر‌بزرگ‌تر‌ترسیم‌شده‌که‌نشان‌از‌
مقام‌بالاتر‌او‌دارد‌و‌ایستاده‌با‌رستم‌در‌حال‌صحبت‌و‌انتقال‌دستوری‌به‌اوست

با‌اینکه‌سردار‌نشسته‌بر‌اسب‌مشخصا‌شخص‌مهمی‌است‌ولی‌رســتم‌باز‌هم‌بزرگتر‌از‌او‌
ترسیم‌شده‌است‌با‌همان‌لباس‌ها‌‌و‌در‌حال‌گوش‌دادن‌به‌او

انتهای‌جاده‌برای‌اتصال‌بهتر‌دو‌قسمت‌داستان‌رنگ‌کف‌ســالنی‌که‌مراسم‌ازدواج‌است‌
آبی‌روشن‌و‌در‌امتداد‌وبا‌همان‌فام‌رنگی‌رودخانه‌ای‌ترسیم‌شده

رقصندگان‌و‌نوازندگان‌در‌جلوی‌عروس‌و‌داماد‌در‌حال‌پایکوبی‌هستند

اختصارشرحشماره نقش پراپی 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ازدواج

لحظه پیوند 
دهنده-  ازدواج

پادشاهی قهرمان
- ازدواج

پادشاهی قهرمان- 
علامت گذاری

ازدواج

پادشاهی قهرمان

اولین کار هبه کننده

ازدواج

انتقال از 
سرزمینی به 

سرزمین دیگر- 
رفتن- مبارزه- 

لحظه پیوند 
دهنده

تصمیم قهرمان

آگاهانیدن

g

g

Z-I

H-‌g

Z-g

Z

R-‌r-‌j

g

H

V

e

mot
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19

در‌بالای‌رودخانه‌رستم‌در‌حال‌استراحت‌روی‌زمین‌خوابیده،‌باز‌هم‌تن‌بزرگتر‌از‌حد‌و‌با‌
اغراق‌ترسیم‌شــده،‌با‌همان‌لباس‌های‌پهلوانی‌و‌به‌پهلوی‌راست‌خوابیده‌است،‌درخت‌ها‌
مانند‌یک‌تکه‌چوب‌و‌نسبت‌به‌رستم‌باریک‌ترسیم‌شــده‌اند‌و‌در‌دوردست‌یک‌پیکره‌در‌
حال‌ایستاده‌با‌اسبی‌است‌با‌توجه‌به‌قســمت‌بعدی‌نگاره‌که‌رستم‌بر‌اسبش‌سوار‌است‌و‌
تطبیق‌رنگ‌این‌دو‌اســب‌این‌همان‌رخش‌اسب‌رستم‌است‌و‌رســتم‌را‌در‌سطحی‌دورتر‌

ترسیم‌کرده‌است

در‌قسمت‌بعد‌نگاره‌رستم‌در‌حال‌درست‌کردن‌غذا‌روی‌آتش‌است،‌او‌حیوانی‌شکار‌کرده‌
و‌در‌حال‌کباب‌کردن‌روی‌آتش‌اســت‌و‌این‌حیوان‌یک‌گورخر‌اســت،‌گورخر‌جز‌معدود‌

چهارپایان‌است‌که‌به‌هیچ‌وجه‌رام‌نمی‌شود
حالت‌نشستن‌رســتم‌در‌حال‌کباب‌کردن‌گورخر‌مانند‌یک‌مبارز‌است‌که‌در‌حال‌ضربه‌
زدن‌به‌دشمن‌در‌حال‌نشستن‌است‌و‌با‌تکیه‌بر‌یک‌زانو‌نشسته‌با‌همان‌لباس‌های‌پهلوانی‌

اش‌و‌همان‌حالت‌پوشش‌یک‌پهلوان
در‌انتهایی‌ترین‌قسمت‌سمت‌راســت‌و‌بالای‌تصویر،‌رستم‌بر‌اسب‌ترسیم‌شده‌و‌از‌سمت‌
راست‌به‌سمت‌چپ‌در‌حال‌تاختن‌است،‌‌او‌قدرتمندانه‌روی‌اسب‌نشسته،‌با‌نیزه‌ای‌بلند،‌
لباس‌های‌پهلوان‌نشان‌از‌پیروزی‌اوست،‌اسب‌رســتم‌به‌حالت‌غیر‌معمول‌ترسیم‌شده‌با‌
پاهایی‌بزرگتر‌از‌یک‌بدن‌نرمال‌اسب‌البته‌خود‌رســتم‌نیز‌نسبت‌به‌رخش‌بزرگتر‌ترسیم‌

شده‌و‌تناسبات‌مرسوم‌رعایت‌نشده‌که‌نشان‌دهنده‌پرسپکتیو‌مقامی‌در‌این‌نگاره‌دارد

دقیقا‌در‌زیر‌این‌قسمت،‌رستم‌در‌حال‌دادن‌بازوبند‌به‌تهمینه‌است،‌نگارگر‌در‌این‌قسمت،‌
داخل‌یک‌عمارت‌اعیانی‌را‌به‌تصویر‌کشــیده‌با‌پرده‌هایی‌ســبز‌رنگ‌با‌تزیینات‌طلایی‌و‌

پرده‌بعدی‌قرمز‌تیره‌و‌دو‌فرش‌زیر‌پای‌تهمینه‌و‌رستم‌هم‌دارای‌تفاوت‌هایی‌است
رستم‌به‌وضوح‌بسیار‌بزرگ‌تر‌از‌تهمینه‌ترسیم‌شده‌ولی‌زانو‌زده‌و‌با‌احترام‌جلوی‌تهمینه‌

زانو‌زده‌است،‌بدن‌رستم‌همانند‌پهلوانان‌زورخانه‌ای‌ترسیم‌شده‌است
احترامی‌که‌رستم‌به‌تهمینه‌می‌گذارد‌نشاندهنده‌شاهدخت‌بودن‌او‌دارد

در‌پایین‌و‌سمت‌چپ‌تصویر‌تهمینه‌نشسته‌بر‌تخت‌و‌کودکی‌در‌آغوش‌دارد،‌چند‌زن‌در‌
گوشه‌تصویر‌ترسیم‌شــده‌اند‌و‌یک‌نفر‌در‌حال‌زدن‌دف‌و‌تهمینه‌بزرگ‌تر‌از‌بقیه‌ترسیم‌

شده‌با‌لباس‌های‌فاخر
زمین‌با‌فرشی‌سبز‌نقاشی‌شــده‌و‌زیر‌پای‌تهمینه‌قالیچه‌ای‌رســم‌شده‌و‌یک‌حوضچه‌
کوچک‌با‌فواره‌ای‌کشیده‌شــده‌با‌دو‌گلدان‌کوچک‌با‌گل‌که‌همه‌اشاره‌به‌شادی‌و‌برکت‌

دارند
صندلی‌که‌تهمینه‌روی‌آن‌نشسته‌تکیه‌اش‌آبی‌تیره‌است‌و‌همچنین‌آسمان‌که‌از‌قسمت‌

در‌باز‌پیداست‌شب‌است‌به‌رنگ‌آبی‌تیره‌البته‌ماهی‌کامل‌در‌آسمان‌ترسیم‌شده
در‌قسمت‌بعدی‌سرداری‌بر‌روی‌تختی‌بلند‌نشســته‌در‌داخل‌کاخ‌و‌در‌حال‌دستور‌دادن‌
به‌دو‌سرباز‌است،‌آسمان‌پشت‌سرش‌رنگی‌مابین‌روشن‌و‌تیره‌است‌و‌کامل‌زمینی‌بایر‌با‌

سربازان‌و‌سپاهی‌بسیار‌آماده‌جنگ
با‌توجه‌به‌متن‌داستان‌این‌سردار‌احتمالا‌‌افراسیاب‌است‌و‌دو‌نفر‌مقابلش‌هومان‌و‌بارمان‌

هستند‌که‌در‌حال‌گرفتن‌دستورات‌از‌افراسیاب‌هستند

آسمان‌در‌این‌قسمت‌از‌نگاره‌به‌رنگی‌قرمز‌گون‌ترسیم‌شده

آسمان‌آبی‌و‌زمین‌مسطح‌و‌سرسبز‌ترسیم‌شده‌است

13

14

15

16

17

18

24

25

26

20

21

22

23

آگاهانیدن- 
پادشاهی قهرمان 

رفع شر-  
آگاهانیدن- 

پیروزی

آگاهانیدن- 
علامت گذاری- 

پادشاهی قهرمان 

آگاهانیدن 

پادشاهی قهرمان 

آگاهانیدن 

آگاهانیدن 
- شناسایی 
- پادشاهی 

قهرمان-انتقال 
از سرزمینی به 
سرزمین دیگر 

واکنش قهرمان-
لحظه پیوند دهنده

آگاهانیدن-  
پیروزی -پادشاهی 

قهرمان 

آگاهانیدن - 
پیروزی

آگاهانیدن- 
شر- نجات 

شر- مبارزه- کار 
سخت -لحظه 
پیوند دهنده

لحظه پیوند 
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واکنش قهرمان- 
پادشاهی قهرمان 
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در‌قسمت‌ســمت‌چپ‌و‌پایین‌نگاره‌حالت‌های‌مختلف‌مبارزه‌بین‌رستم‌و‌سهراب‌ترسیم‌
شده،‌ابتدا‌رســتم‌را‌درکنار‌رود‌و‌در‌حال‌دعا‌کردن‌نشــان‌داده‌و‌سپس‌مراحل‌مختلف‌
مبارزه‌ترسیم‌شده،‌از‌کشتی‌گرفتن‌تا‌بلند‌کردن‌سهراب‌توسط‌رستم‌و‌بالعکس‌بالا‌بردن‌
رستم‌توسط‌سهراب‌البته‌زمین‌زیر‌پای‌این‌دو‌مبارز‌با‌رنگ‌تیره‌قهوه‌ای‌رنگ‌آمیزی‌شده‌

است
در‌یک‌قســمت‌از‌محدوده‌مرکزی‌تابلو‌‌نیز‌از‌مرحله‌ضربه‌زدن‌رستم‌بر‌سر‌و‌صورت‌ژنده‌

رزم‌و‌کشتن‌او‌رسم‌شده‌که‌آسمان‌را‌نیز‌تیره‌کشیده‌است

دو‌دست‌رستم،‌یکی‌زیر‌سر‌ســهراب‌و‌حالتی‌همراه‌با‌نوازش‌پدرانه‌و‌دست‌دیگر‌به‌یقه‌و‌
در‌حال‌پاره‌کردن‌لباس‌خود‌است‌که‌حاکی‌از‌غم‌بسیار‌او‌دارد

ســهراب‌خوابیده‌و‌پاهایش‌را‌جمع‌کرده‌و‌نشــان‌دهنده‌شکســت‌خوردن‌او‌است.‌یک‌
دستش‌به‌پهلوی‌خونینش‌و‌در‌دست‌دیگرش‌نشان‌پدرش‌را‌دارد

کلاه‌سهراب‌از‌سرش‌افتاده،‌خنجری‌خونین‌روی‌زمین‌و‌هر‌دو‌پهلوان‌روی‌زمین‌ترسیم‌
شده‌اند

از‌نظر‌طول‌بدن‌هر‌دو‌به‌نظر‌یکسان‌هســتند‌ولی‌بازوان‌رستم‌بسیار‌بزرگ-تر‌از‌سهراب‌
است‌و‌همچنین‌سهراب‌صورت‌بدون‌ریش‌و‌رســتم‌با‌ریش‌های‌بلند‌و‌مشکی‌رسم‌شده‌

است
در‌یک‌قسمت‌از‌پرده‌نقاشی،‌هنرمند‌نام‌داستان‌را‌به‌گونه‌ای‌که‌کامل‌دیده‌شود‌با‌رنگ‌

روشن‌و‌با‌خطی‌زیبا‌نوشته‌است

در‌مرکز‌تابلو،‌دو‌پیکره‌ترسیم‌شده‌که‌رستم‌و‌ســهراب‌اند،‌هر‌دو‌لباس‌های‌پهلوانان‌را‌به‌
تن‌دارند‌و‌رستم‌نماد‌حیوان‌درنده‌نیز‌در‌لباســش‌به‌کار‌رفته.‌از‌نظر‌تنه‌هر‌دو‌بزرگ‌ولی‌
رستم‌کمی‌تنومندتر‌است.‌نگاه‌رستم‌رو‌به‌جلو‌است‌و‌نگاه‌سهراب‌رو‌به‌رستم‌که‌اشاره‌به‌

شرمساری‌رستم‌و‌عدم‌توان‌او‌به‌نگاه‌به‌پسر‌خون‌آلودش‌دارد

27

28

29

30

31

32

34

33

پادشاهی 
قهرمان-  
کمبود-

آگاهانیدن

آگاهانیدن

رفع شر-شر

واکنش قهرمان
- شناسایی
لحظه پیوند 

دهنده-   کمبود- 

مجازات-  کمبود

پادشاهی قهرمان
- شناسایی

مبارزه ۳ 
صحنه-  رفع شر ۲ 
صحنه- کار سخت‌  

شر -پیروزی ۲ 
صحنه- کمبود 

‌j-‌j-‌j-
‌M-‌M-
‌n-‌X-
N-N-‌Q

M-‌X

F-‌L

H-‌Q

‌Z-‌Q-
mot

W-‌Q

mot

Z-‌L

آخرین‌مرحله‌در‌این‌پژوهش‌به‌بررســی‌تعــداد‌به‌کار‌رفته‌
هر‌نقش‌ویــژه‌در‌متن‌تصویری‌با‌توجه‌به‌جدول‌شــماره‌‌۳
پرداخته‌شــده‌اســت.‌با‌توجه‌به‌جدول‌شــماره‌‌4مشاهده‌

می‌شود‌که‌فقط‌‌19نقش‌ویژه‌از‌سی‌و‌یک‌نقش‌ویژة‌پراپی‌
در‌این‌متــن‌به‌کار‌رفته‌اســت‌و‌پربســامدترین‌نقش‌ویژه‌
آگاهانیدن‌با‌‌11تکرار‌و‌پادشاهی‌قهرمان‌با‌‌10تکرار‌بوده‌اند.

جدول ۳. بررسی نقش ویژه ها ی پراپی در نگاره )نگارندگان(

اختصار پراپ 

  g ازداوج           
‌motآگاهانیدن‌

‌Zپادشاهی‌قهرمان‌‌
‌Lشناسایی‌‌‌‌‌
Wمجازات‌‌‌‌‌‌

Qکمبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌Hلحظه‌پیوند‌دهنده‌
‌Fواکنش‌قهرمان‌‌‌‌‌

‌Xشر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌Nپیروزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

فراوانیفراوانی درصددرصد
 متن تصویریمتن ادبی

25 1/24/1
011 015/7
210 1/214/3
73 4/44/3

4/41/4 71
84 55/7
106 6/28/6
173 10/64/3
75
43

4/47/1
2/54/3
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nکار‌سخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌Mرفع‌شر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌jمبارزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌Cنجات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌Iعلامت‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌
‌Rانتقال‌از‌سرزمینی‌به‌

سرزمین‌دیگر‌‌‌‌‌‌‌
‌Vتصمیم‌قهرمان‌‌‌‌‌‌‌‌

‌eاولین‌کار‌هبه‌کننده‌‌
‌rرفتن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

72

5/67/1
44 2/5

2/51/4

1/4
1/4
1/4

95

4/42/8

41

5/7

4/4 72

32 1/8

2/8

2/8

7
6

1

3
1
1

3/7
4/4

1/8

نتیجه

دو‌رسانه‌متفاوت‌ادبیات‌و‌نقاشی،‌از‌قدیمی‌ترین‌رسانه‌های‌
دلالت‌گر‌رایج‌در‌تاریخ‌فرهنگی‌ایــران‌بوده‌اند‌که‌هر‌کدام‌
شامل‌گســتره‌ای‌بزرگ‌از‌نمادها‌و‌نشانگان‌هستند‌که‌این‌
نشانگان‌در‌تعامل‌با‌یکدیگر،‌از‌یک‌حوزه‌به‌حوزه‌دیگر‌وارد‌
می‌شــود‌و‌در‌این‌میان‌برخی‌از‌نمادها‌دچار‌تغییر‌و‌تحول‌
می‌گردد؛‌به‌همین‌دلیل‌خوانش‌یک‌اثــر‌هنری‌تصویری‌
وابســته‌به‌خوانش‌مســتقیم‌اثر‌ادبی‌متناظرش‌اســت.‌
همانگونه‌که‌خود‌نگارگر‌نیز‌اســم‌داستان‌مورد‌بحث‌را‌در‌
دل‌اثرش‌جای‌داده‌اســت‌تا‌ارتباط‌بین‌نمادهای‌بصری‌به‌
کار‌برده‌در‌نگاره‌اش‌را‌با‌بستر‌اولیه‌اش‌نشان‌دهد.‌البته‌به‌
دلیل‌تغییرات‌به‌وجود‌آمده‌در‌برخی‌از‌نمادها‌تنها‌شناخت‌
مضامین‌متن‌ادبی‌برای‌خوانش‌جامع‌از‌اثر‌تصویری‌کافی‌
نیست.‌در‌این‌پژوهش،‌داستان‌رســتم‌و‌سهراب‌بر‌اساس‌
الگوی‌روایت‌شناســانه‌پراپ‌و‌در‌گــذار‌از‌ترجمان‌متن‌به‌
تصویر،‌مورد‌بررســی‌قرار‌گرفت.‌بر‌این‌اساس‌متن‌ادبی‌از‌
داستان‌فردوســی‌بر‌طبق‌نقش‌ویژه‌های‌پراپی‌تقسیم‌شد‌
و‌تمامی‌آن‌در‌سه‌مرحله‌خلاصه‌شــد.‌در‌متون‌تصویری‌
بیش‌ترین‌تاکید‌نگارگر‌بــر‌قســمت-هایی‌‌از‌یک‌تکه‌از‌
داستان‌است‌و‌عملا‌نمی‌تواند‌تمام‌قسمت‌های‌یک‌مرحله‌
از‌داستان‌را‌به‌تصویر‌بکشــد.‌ولی‌باز‌هم‌می‌توان‌نتیجه‌هر‌
مرحله‌را‌تا‌حدی‌از‌نشــانه‌های‌تصویری‌به‌نمایش‌گذاشته‌
شــده،‌توســط‌هنرمند‌فهمید.‌شناســایی‌و‌تطبیق‌نقش‌
ویژه‌های‌مورد‌تاکید‌روایت‌فردوســی،‌در‌نــگاره،‌مرحله‌
بعد‌پژوهــش‌را‌شــکل‌داد؛‌در‌نهایت‌با‌تطبیق‌و‌مقایســه‌
نقش‌ویژه‌های‌بــه‌کار‌رفته‌در‌نگاره‌با‌متــن‌ادبی،‌با‌توجه‌
به‌فراوانــی‌و‌حضور‌عناصــر‌روایــی،‌تفاوت‌هایی‌در‌نقش‌
ویژه‌های‌مورد‌تاکید‌هر‌کدام‌مشــاهده‌شد.‌از‌اساسی‌ترین‌

دلایل‌چنین‌تغییــر‌و‌تفاوتی‌در‌بیان‌روایــت،‌می‌توان‌به‌
تفاوت‌ماهیت‌دلالت‌گرانــه‌ادبیات‌و‌نقاشــی‌و‌در‌نتیجه‌
نحوه‌تعامل‌خوانش‌گران‌هر‌رســانه‌اشــاره‌کرد،‌چراکه‌در‌
متون‌ادبی‌همانند‌موســیقی‌درك‌مخاطب‌مبتنی‌بر‌زمان‌
اســت‌و‌به‌عبارتی‌زمانمند‌اســت،‌اما‌در‌نقاشی‌و‌هنرهای‌
تصویری‌مبتنی‌بر‌مکان‌اســت‌و‌به‌عبــارت‌بهتر‌مکانمند‌
اســت؛‌به‌همین‌دلیل‌نگارگر‌برای‌ارتباط‌بهتر‌با‌مخاطب‌
خود‌از‌نمادهایی‌استفاده‌می‌کند‌که‌در‌لحظه‌بتواند‌مفهوم‌
و‌معنای‌اثر‌هنری‌خود‌را‌بلافاصله‌و‌شــهودی‌به‌مخاطب‌
خود‌منتقل‌کند،‌محدودیتی‌که‌ظاهرا‌در‌ادبیات‌مشــاهده‌
نمی‌شــود.‌نمادگرایی‌از‌ابزارهای‌قدرتمند‌نقاشــی‌است‌و‌
نگارگر‌برای‌انتقال‌معنی‌از‌این‌ابزار‌اســتفاده‌زیادی‌کرده‌
است،‌به‌هر‌حال‌با‌توجه‌به‌اینکه‌نگاره‌به‌عنوان‌روایتگر‌دوم‌
به‌کار‌گرفته‌شده‌اســت‌نقاش‌خود‌را‌ملزم‌به‌بازتاب‌همه‌
داستان‌در‌نگاره‌خود‌نمی‌داند‌و‌تنها‌بخش‌هایی‌از‌داستان‌
را‌بازگو‌کرده‌است.‌طبق‌جدول‌شــماره‌‌4می‌توان‌دید‌که‌
نقش‌ویژه‌هایی‌همچون‌ازدواج،‌مبارزه،‌شر‌و‌....‌در‌هر‌دو‌به‌
کار‌رفته‌و‌دچار‌تغییر‌نشده‌اند‌و‌نقش‌واژه‌آگاهانیدن‌فقط‌
در‌متن‌تصویری‌به‌کاررفته.‌آگاهانیدن‌با‌استفاده‌از‌تقسیم‌
فضا‌و‌مکان‌ها‌در‌نــگاره‌می‌تواند‌برای‌انتقال‌مفهوم‌در‌متن‌
تصویری‌بســیار‌کمک‌کننده‌باشــد،‌درصورتی‌که‌در‌متن‌
ادبی‌کاربردی‌ندارد،‌به‌این‌دلیل‌که‌نگارگر‌به‌طور‌مستقیم‌
نمی-توانســته‌مواردی‌کــه‌جهت‌پیونــد‌عناصر‌مختلف‌
داستان‌با‌هم‌هســت‌را‌نشــان‌دهد.‌بنابراین‌از‌نقش‌واژه‌
آگاهانیدن‌در‌متن‌تصویری‌استفاده‌کرده‌است‌و‌همچنین‌
برخی‌از‌نقش‌ویژه‌ها‌در‌متن‌تصویری‌به‌چشــم‌نمی‌آید‌و‌
نگارگر‌برای‌نمونه‌نمی‌تواند‌اولین‌کار‌هبه‌کننده‌را‌نشــان‌
دهد.‌بنابراین‌در‌این‌ســیر‌ترجمان‌برخــی‌از‌نقش‌واژه‌ها‌
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بدون‌تغییر،‌برخی‌تغییر‌کرده‌و‌برخی‌نیز‌حذف‌شــده‌اند.‌
بسیاری‌از‌نقش‌ویژه‌ها‌در‌هر‌دو‌متن‌مشترك‌هستند‌ولی‌
با‌بسامد‌متفاوت.‌بنابراین‌می‌توان‌گفت‌که‌استفاده‌همزمان‌
نقاشی‌و‌شــعر‌در‌کنار‌هم‌به‌مخاطب‌بسیار‌کمک‌می‌کند‌
که‌ارتباط‌بهتری‌با‌داســتان‌مخصوصا‌داستان‌های‌روایی-‌

حماسی‌برقرار‌کند.‌

کتاب‌نامه

آزادارمکی، تقی )1390(. پاتوق و مدرنیته ایرانی، چاپ دوم، تهران؛ آوای نور.	-
افهمی، رضــا و احمدیان، بنت الهدی)1394(. »پیکره‌بندی و موضوع در نگاره‌های ایرانی و بررســی نســخه نگاره‌های 	-

شاهنامه طهماسبی«، مطالعات تطبیقی هنر سال پنجم، شماره 10، صص16-1.
ابراهیمی، مظهر و پارسا، احمد)1395(. »ریخت شناسی قصه های پریان در زبان کردی«، فصلنامه علمی پژوهشی، نقد ادبی، 	-

س9، ش35، صص52-7
پاکباز، روئین )1383(. نقاشی ایران ازدیروز تا امروز. چاپ پنجم، تهران؛ سیمین و زرین.	-
چلیپا، کاظم؛ گودرزی، مصطفی و شــیرازی، علی اصغــر)1390(. »تاملاتی درباره موضوعات ملی و مذهبی در نقاشی قهوه 	-

خانه ای«. نگره. شماره 18. صص: 69-81.
حری، ابوالفضل)1387(. »پراپ، پیشگام نظریه روایت: سه دیدگاه، با نگاهی به داستان»اولین«اثر جویس«، نشریه کتاب 	-

ماه ادبیات، شماره135، صص 23-16.
 رحیم زاده، غلامحســین؛ ذباح، محبوبه و ذباح، علی)1400 (. »مطالعه تطبیقی داستان رزم کیخسرو و افراسیاب در نگاره-	-

های شاهنامه بایسنغری و طهماسبی با رویکرد ســاختارگرایانه ولادمیر پراپ«، مطالعات بین رشته‌ای ادبیات، هنر و علوم 
انسانی، دوره2، شماره2، صص 22-1.

 زارعی، کریم؛ شــاملو، غلامرضا و حمیدی منش، تقی )1397(. »تبیین نقش تآثیرگذار قهوه خانه در جریان شــکل گیری 	-
نقاشی قهوه خانه ای«. مطالعات باستان شناسی پارسه. شماره 5. صص 143-159.

صادقی سهل آباد، زینب و تقی زاده، محمدحســن )۱۳۹۶(. بررســی و توصیف اجمالی نظریه ریخت شناسی پراپ، اولین 	-
همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی.

طاهری، فهیمه )1390(. مقایســه تحلیلی نگاره‌های شاهنامه شاه طهماسب با شــاهنامه فرهگستان هنر، پایان نامه 	-
کارشناسی ارشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه شاهد، دانشکده هنر.

کن بای، شیلا)1382(. نقاشی ایرانی،  ترجمه مهدی حسینی، تهران: انتشارات دانشگاه هنر تهران.	-
مقنی پــور، مجیدرضا و چراغی نظر، اکبر)1399(. »تحلیل روایت شناســانه نگاره گذرســیاوش از آتش در شــاهنامه 	-

طهماسبی، بر مبنای الگوی پراپ«، پژوهش های ادبیات تطبیقی دوره هشتم، شماره 3 )پیاپی 25(، صص185-154.
محمودی کوهی، مهرانگیز و حاتم‌پور، شبنم)1396(. »ریخت شناسی قصه‌های عامیانه بختیاری بر اساس الگوی ولادیمیر 	-

پراپ«، مطالعات ایلات و عشایر، دوره 7، شماره 2 ، صص 132-111.
مختاری، مسروره)1396(. »حکایت روایت آسیب شناسی نظریه روایت مطالعه موردی:نظریه ریخت شناسی ولادیمیر 	-

پراپ«، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پیاپی 50، صص 183-197.

URLs: 
URL1: www.wikishahnameh.com (Access Date:2023/10/11)
URL2: www.tebyan.net (Access Date:2023/10/11)

منبع تصویر



Spring - Summer - 2025 , Biquarterly, Scholarly Journal of Theoretical Principles of Visual Arts

 Abstract:
Ferdowsi’s Shahnameh is one of the rich works of Iran. The Shahnameh is 
the result of years of continuous efforts by Hakim Abulqasem Ferdowsi, who 
created this highly desired literary text using Shahnamehs and Khodana-
mehs, especially Mansouri's Shahnameh. Tahmina is the daughter of one of 
the kings of Iran's enemy country, the Turks, but she is in love with Rostam, 
and according to what she heard from Rostam, she has become his lover. 
Shahnameh contains many narrative and epic stories, one of the main sto-
ries of which is the story of Rostam’s familiarity with Tehmina, the birth of 
Sohrab, his growing up away from his father, and finally being killed by his 
father in a hand-to-hand fight. After being born, Sohrab grows up among the 
Turks and with his mother, and from childhood he is a powerful warrior like 
his father, until at the age of 14 he goes to the battlefield like a great gener-
al. During this period, Rostam and Sohrab have not had any communication 
with each other and only think of each other in their dreams and fantasies 
and have no idea about each other's faces, so it can seem logical that after 
many years, when they meet, they don’t recognize each other. Sohrab went 
to Iran to seat his father on the throne and to bring down Keykavus, king of 
Iran, and was killed by his father in a tragic way. Of course, in this path, people 
who were looking for a way to destroy Rostam and were also afraid of Sohr-
ab's power prevented these two from getting to know each other. Even in 
this story, we see that Keykavus—whom Rostam fought many battles for—
refused to give medicine to save Sohrab, thus showing the rightness of Sohr-
ab's goal in going to the battlefield.
The story of Rostam and Sohrab, when told in the form of a poem and in a lit-
erary text, has a different appearance than when the same story is present-
ed in visual content and in the form of figures, and certainly because of the 
difference in possibilities and limitations, the rules and regulations of each 
section are different in structure. From the story of Rostam and Sohrab, many paintings and pictures have been drawn so far, 
and Iranian painters have paid special attention to this story, with a large number of them painting images about this war. It is 
also narrated in ways such as performing plays or impersonations by conveying emotions from the epic scenes of the story.
Stories should not be analyzed by common people but should be analyzed scientifically. Stories have two parts: one is the 
structure and the other is the content. To analyze a story, first, the approach of investigation must be determined. This 
approach is the structural approach in this research. One of the first people to examine the structure of stories is Vladimir 
Propp. By examining a large number of Russian fairy tales and dividing each story into parts, he achieved interesting results 
and related these results to all stories. His division is now widely used for the structural analysis of stories. Vladimir Propp, 
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one of the Russian researchers, analyzed stories based on the structural approach and divided the stories into thirty-one 
special roles and seven role models. In other words, there are a large number of these special roles and model roles in all 
stories according to his belief. The story of Rostam and Sohrab has been examined and analyzed in each part according to 
this pattern. The literary text is taken from Ferdowsi’s Shahnameh, and the visual text is a painting by Mansoor Wafaei, a 
coffeehouse-style painter. The primary literary text has been converted to smooth text. Coffeehouse painting is a kind of 
painting which was mostly used for reciting the Shahnameh and helping the narrator in the coffeehouse to tell an epic story. 
Of course, it can be said that Mansoor Wafaei is the only survivor of this style.
The research method was descriptive analysis, and data collection was done using the library method. The purpose of this 
research is the structural examination of these two texts according to the Propp model and then to compare them together 
to answer questions such as: the number of Propp models used in each text and to compare the nature and frequency of 
these model roles in the transition from literary text to visual text.
According to this research, it was determined that in the scientific investigation, a large number of Propp's special roles were 
used in each platform, but not all of the special roles were used in either of them. 28 special roles are used in the literary text, 
and 19 special roles are used in the visual text. Therefore, even some of the special roles used in the literary text have not 
been used in the visual text, and also the special role such as "give information," which a painter uses to give awareness to his 
audience, has not been used in the literary text. The frequency of special roles is also different in both texts. Therefore, it can 
be said that the nature and frequency of Propp's special roles are completely dependent on the context of the story, and of 
course, the simultaneous use of several contexts to tell a story is very helpful.

Keywords: Rostam and Sohrab, Coffee House Painting, Propp, Structuralism
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